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با  راسخان

آبی یا قرمز؟ »
رگم را هم بزنی خونم آبی ست. پیراهن قرمزی برایش خریدند و از 

فردایش پرسپولیسی شد.

هرجا تنور داغ بود »
در فضیلــت اصلا ح طلبــی، یادداشــت و  مقالــه می نوشــت و بــا 
خودرویــش در کاروان هــای تبلیغاتــی انتخاباتی شــرکت می کرد. 
خودرویــی  کاروان  در  بوق زنــان  خودرویــش  همــراه  خــودش 

اصول گرایان بود و  گفت دیدم رای می آورند!

دوقطبی سازی در بهشت »
رئیس دانشــگاه، وصیت شــهید یدالله صادقــی را از تابلو اعلانات 
دانشگاه جمع کرده بود و گفت: این شهید جناج چپ است! گفتم 
مگر شــهدا جناح چپ و راســت دارند!؟ گفت: بله، مگر نمی دانی 
اطرافیانش جناح چپ اند. کار رئیس دانشگاه به عزل شدن کشیده 

شد و گفت: من خودم رزمنده ام. گفتم رزمنده  چپ یا راست؟!

بالاخره بهانه جور می شود »
خودرو در جــاده ی بام خرم آباد خاموش شــد و جــوان لاغراندامی 
کنار درختان آمد ماشین را هل بدهد و ساق پایش به سپر ماشین 
خورد و دردش گرفت و گفت به خداوند قسم می خواهم ترک مواد 

را کنار بگذارم و دوباره از غصه بروم شیره بکشم.

اراده از این قوی تر؟! »
مصرف دخانیات را ترک کرده بود و داخل خیابان با فاصله چندمتر 
در پشت سر یک نفر می رفت و  می گفت: بوی سیگار می دهد و من 

را بی اختیار دنبال خودش می کشد.

مهدی سلیمان نژاد
طنزپرداز

تحلیل مو به مو
وزیر ورزش و جوانــان در مصاحبه خبــری اذعان داشــت: »برخی بانک ها 
علاقه ای به اجرای قانون و پرداخت تســهیلات قرض الحســنه ازدواج، با 

کارمزد پایین ندارند.« 
از آنجا کــه فهم لایه های پنهــان این حرف، بــدون پژوهش کافــی، منجر به 
شکستن مهره های کمر از سه نقطه مختلف خواهد شد، برای درک بهتر آن به 

تحلیل چند کلیدواژه از این سخنرانی می پردازیم. 
برخی بانک ها: یعنی همه بانک ها نه! درصد بالا، حدود ۹۹.۹. یعنی حداقل 
شــاید یک بانک باشــد که انجام دهد. )در صورت دادن آدرس بانک مذکور، 

شیرینی شما محفوظ خواهد بود.( 

اعظم سادات موسوی
طنزپرداز

علاقه: دوست داشتن آنچه که دوست داشــتنی  است؛ غش و ضعف کردن 
برای آن، مثل دریافت جریمه دیرکرد، مصادره وثیقه مسکن و بنگاه داری.

اجرا: انجــام دادن کار، البته در صــورت بودن حس و حوصلــه، قطع نبودن 
سیستم، خارج از ساعت صبحانه، ناهار و استراحت؛ شاید صبح شنبه. 

قانون: آنچه که باعث کهیر می شود. نوشته شده برای پیچاندن و دور زدن. 
تزئینی، فقط برای روی کاغذ.

پرداخت: موســم عزا؛ اتفاقی که علاوه بر کهیر، تــاول و دمل هم به همراه 
می آورد. متضاد دریافت، که لحظه بشکن زدن و قردادن است. 

تسهیلات: هر چیزی که باعث ســهولت در امر وام گیری شــود. مثل تعبیه 
یک مغازه عکاســی دارای دســتگاه فتوکپی کنــار بانک، خــودکاری که به نخ 
روی میز وصل اســت و برای تکمیل فرم های مربوطه به کار می رود و یا نوع 
میلیاردی آن با بهره کم که به مدیران مربوطه پرداخت می شود تا با فراغ بال 

بیشتری به رتق و فتق امور مراجعین بپردازند. 
ازدواج: بزرگ ترین علت ازدیاد طلاق در سال های اخیر، به گفته کارشناسان 

امر. معمولًا بعد از مبادله جزوه صورت می گیرد. بادابادا مبارک بادا. 
کارمزد: مزد کار. شــیرینی بچه هــا. آنچه که به علــت وجود مانیتــور و زونکن، 
نمی تواند از روی میز رد شود و به ناچار از زیر میز به دست متصدی رسانده می شود.

مهدی یوسفی
کاریکاتوریست

یونیسف

بی تفاوتی کشورهای عرب

چیست یونیسف؟دروغی در دروغ
سازمانی پا گرفته بر دروغ
مدعی انتشار زندگی ست

یک نهاد مرگ سرتاسر دروغ
تحت نام حفظ حق کودکان

می زند بر قلبشان خنجر دروغ
سازمانی با نشان حفظ حق

از نخستین حرف تا آخر دروغ
چشم می بندد به هر ظلم و ستم

بعد می گوید شبیه خر دروغ
باد لعنت بر حقوق بی بشر

باد لعنت تا همیشه بر دروغ

احمد رفیعی وردنجانی
شاعر

صامره حبیبی
شاعر

آدم دودی

خالی شده آسمان هم از موجودی
در چهره ی او نشانه ی مسدودی

ای داد از این زندگی ماشینی 
انسان مدرن! کیست؟ آدم دودی

سیدمهدی موسوی
طراح
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تهِ خویشتنداری

ســال ها پیش در چنین روزی، ســرانجام یازده ســال پس از آغاز 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، یعنــی در ۱۸ آذر ۱۳۷۰، دبیر كل 
ســازمان ملل متحد پس از کش وقوس دادن به اعضا و مقداری 
هم جوارح خود و کشیدن یک خمیازه مبسوط و گفتن: »آخیش! 
عجب چرتکی، جیگرم حال اومد!« کشور عراق را به عنوان آغازگر 
جنگ معرفی کرد. و ســپس با دهانی باز به قاعده غار کتله خور و 
در حالی که لوزالمعده اش هم از شدت تعجب معلوم بود، گفت: 
»ای بابا! کی جنگ شــد؟ چرا زودتر نگفتید؟ حداقل یه نگرانی ای 
داشــتیم که ابراز کنیم. حیف شــد!« و درحالی که دوانگشــتی بر 
پشت دستش می زد و لبش را می گزید، مکدرانه رفت تا برای رفع 

کدورت دمی بیاساید.
قضیه این جوری آغاز شــد. همان  گونــه كه همگان اطــلاع دارند 
)البته به غیر از دبیر کل وقت سازمان ملل(، عراق در 31 شهريورماه 
1359 بــه ایران حمله كرد. صدام با چراغ ســبزی کــه گرفته بود با 
خیال تخت برای تجزیه ایران و تبدیلش به ایرانک های کوچولو و 
گوگولی مگولی تر جنگ را آغاز کرد. )در کُری نامه: حسرت است، برو 
بوق بزن!( او تصور می کرد که می تواند ایران را در عرض یک هفته 
اشغال کند؛ اما از آنجا که هنوز در جای سفت قضای حاجت نکرده 
بود، با چراغ قرمز مقاومت ایرانیان مواجه شد و روزها را پس از هم 
به شب می رســانید؛ ولی دریغ از پیشــروی قابل انتظار. پس بدین 
جهت برای تجدید قوا از سازمان ملل درخواســت تایم اوت کرد. 
)در غلط نامه: کم آوردم. شکر خوردم( در پی همین امر فقط چند 
روز پس از شروع جنگ، اولین قطعنامه صادر شد. قطعنامه ای که 
در بند اول آن با قســم دادن به جــان خواهر، مــادر طرفین از آنها 
خواسته بود که حالا اتفاقی است که افتاده، بروید روی هم را ماچ 

کنید و با هم داداشی باشید.
در بند دوم آن نیز آمده بود حالا گیریم عراق دوتا تیر و ترکش هم 
زده تو خاک ایران، خب ایران هم برود یک تف )همان آب دهان( 

بیندازد تو خاک عراق تا قضیه فیصله پیدا کند.
در بندهــای بعــدی هم به صــورت رگبــاری بــا دعوتِ همــگان به 

خویشتنداری، خویشتنداریِ خویشتنداران را ستوده بود.
اما ایــران اعلام کــرد »زرنگیــد؟ بچه کــدوم محلیــد؟! می خواید 
تا برگشتیم دوباره از پشــت حمله کنید!« و با گفتن یه نِع کشدار 
بیان داشــت: »ما از اوناش نیســتیم. اول تکلیف کشور متجاوز رو 

مشخص کنید تا برسیم سر قدم بعدی.«
قضیه این جورکی ادامه داشــت که هی عراق درخواست تایم اوت 
می داد )در غلط نامه جلد ۱۲: خیلی شــکر خوردم.( و سازمان ملل 
هم با بغضــی فروخورده و ابــراز مراتب نگرانــی قطعنامه ای جدید 
صادر و طرفین را به خویشتنداری دعوت می کرد و همچنان ایران 
پاسخ می داد: »بروید این دام بر مرغ دگر نِهید... اول آغازگر جنگ را 

معلوم کنید تا بعداً نگوید کی بود، کی بود، من نبودم.«
پس این جورکی تر شــد تا درنهایت ایران با وقوع حوادثی در پشت 
پرده، قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت؛ اما کماکان خبری از اعلام آغازگر 
جنگ نبود. ظاهراً بروبچ سازمان ملل مشغول بازی »همه ساکت 
بودند ناگهان خری گفت« بودند که هیچ خــری، چیز، یعنی هیچ 
کســی حرفی نمی زد. از طرفــی دیگر صــدام که در مقابله بــا ایران 
سابیده بود به الک، برای جبران ســابیدگی و بازگرداندن سرسِوزنی 
غرور از دســت رفته و جبــران خیطی بــالاآورده و البته بــا نیم نگاه 
زیرجلکی به نفت کویت به آن کشــور حمله کرد. به همین علت 
آمریکا که جنــگ را لحظــه ای تحمل نمی کرد، شــاید هــم دوری 
از جنگ را، بــه کمک کویت شــتافت و با یک تیپــا و دوتا اردنگی 
به نشــیمنگاه صدام، او را از آنجــا بلند و بیرون کــرد و به او گفت: 
»برو بشــین ســرِ جات. دِهَه«. در پــی آن اتفاق ســازمان ملل هم 
قطعنامه  ای علیه عراق صــادر کرد و بــا گفتن جملاتی کــه نه در 
شــأن نگارنده اســت و نه خواننده، صدام را ســر جایش نشاند )در 
منابع آمده که صدام به علت سوزش در بعضی نواحی تا مدت ها 
نمی توانســت بنشــیند(. در ادامه ســازمان ملــل که دیــد ته برگه 
قطعنامه هنوز در حــد دو خط جا دارد، برای جلوگیری از اســراف و 
قطع نشدن درخت و حفظ محیط زیست و از این اراجیف، عراق را 

به  عنوان مسئول و آغازگر جنگ 8 ساله بر علیه ایران معرفی کرد.

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

فرهنگیان نیوز
معذرت خواهی واحد مرکزی خبر در پیِ اعلام نکردن  »

اخبار فرهنگیان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، واحد مرکزی خبر از اینکه خبر افزایش نیم 
درصدی حقوق فرهنگیان را فقط سی و هشت بار از طریق اخبار شبکه های 

مختلف تکرار کرده است از مردم عذرخواهی کرد.

متن توبه نامه خبرگزاری صداوسیما بدین شرح است:  
مردم عزیز و شریف ایران، با درود به روح پاک یک یک شما فرهنگیان و شما 
دوست داران اخبار فرهنگیان که الان به  جمع ما پیوستید، مطلع شدیم که 
تکرار سی و هشت باره ی اخبار فرهنگیان را مبنی بر عدم اعلام آن دانسته اید.

بدین وسیله، علاوه بر درخواست پوزش، متعهد می شویم که تمامی اخبار 
فرهنگیان، از جملــه افزایش حقوق، واریــز مطالباتِ حق التدریــس، واریز 
قطره چکانی پاداش بازنشســتگی، تخصیص بــن کالا، پیامــک تبریک تولد 
توسط بانک  سرمایه، رتبه بندی، نتایج رتبه بندی، اعتراض به رتبه بندی، نتایج 
اعتراض به رتبه بندی، نتایجِ نتایج اعتراض به رتبه بنــدی و… را روزانه بیش 
از شــصت هفتاد بار از اخبار شــبکه های مختلف درون مــرزی و برون مرزی، 
زیرنویس فوتبال ها، بین پیام های بازرگانی، درون پیام های بازرگانی، الصاق 

علیرضا عبدی
طنزپرداز

ثمین سلیمانی نژاد
کاریکاتوریست

بنگوریون 
دنیا یالان 

دنیادی

وقتی که هر کی بود پی شیادی
راه نجاتو تو نشونم دادی

فقط تو پشت مردمت ایستادی
برای ما تو سنبلی نمادی

بنگوریون دنیا یالان دنیادی

یاسر پناهی فکور
شاعر

بنر خبر به صورت میدانی درِ ورودی  و خروجی شهرها و دور میادین اصلی و 
فرعی شهر به سمع ونظر شما برسانیم.

امید اســت این اطلاع رســانی موجب افزایش رضایت شما مخاطبان عزیز 
از اخبار شــود.  در ضمن اگر موفق به دریافت بیش از بیست ســی بار اخبار 
نمی شوید، با ارسال ایمیل خود به روابط عمومی واحد مرکزی خبر، از اخبار 

فرهنگیان، در موبایل خود، بیش از پیش مطلع شوید.

رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی ادامه دارد »
بعد از گذشــت هشــت ماه از اجرای رتبه بندی و عدم احقــاق حقوق کامل 
فرهنگیان، رســیدگی به اعتراضــات رتبه بندی هنــوز هم ادامــه دارد. درپی 
درخواســت کلی از همکاران فرهنگی مبنی  بر اعتراض و رســیدگی به آن ها، 
واریز دیون مابه التفاوت حقوق ایشان نیز به دوسه سال آینده موکول شد. 
گفتنی  است که حقوق دوسه سال آینده ی این فرهنگیان طبق نرخ  مصوب 

امروز پرداخت خواهد شد.

درِ سامانه ی سیدا کماکان برای علاقه مندان بسته است »
به گزارش خبرنــگار واحد مرکزی خبر، امــروز و در پایان دومین ماه شــروع 
مدارس، سامانه  ی یکپارچه ســازی دانش  آموزان ملقب به سیدا، باز نشده، 

مسدود است.
این اختلال به گونه ای اســت که اســم دانش آمــوز در صورت نشســتن در 

سامانه، به یک باره به پرواز در می آید. 
آقای ســامانه دار رییس کمیســیون ســتاد رســیدگی بــه اختلالات ســیدا 
خاطرنشــان کرد که این مهاجــرت اســامی دانش آموزان فصلی بــوده که با 
نزدیک تر شدن به امتحانات ترم اول، حل می شود. وی در ادامه افزود که  در 
صورت حل نشدن مشکل این سامانه، معلمان و معاونان اجرایی مدارس، 
موظف اند با روش های بومی محلی »ده  بیس ســی چهل . . .« و یا »هرکی تک 

بیاره وارد اون کلاس می شه...« به ساماندهی دانش آموزان بپردازند.

بنگوریون مسئولای بی وجود
دروغکی کرده  بودن وانمود

راه فرار دریا نبود از تو بود
کلاس شنا رفتیم المپیادی
بنگوریون دنیا یالان دنیادی

کنار هم شاد بودیم و خندان
از بلژیک و آلمان و قزاقستان

حامام خوب و پرتقال دان زات دان
یهو اومد چه طوفانی، چه بادی

بنگوریون دنیا یالان دنیادی 

گفته بودن که دیوارای حائل
راه نفوذ نداره از مقابل

سنسوراشم که مشتی اند و کامل
چه دیوار قابل اعتمادی!

بنگوریون دنیا یالان دنیادی

یه روز که لم داده  بودیم تو منزل
تو فکر بحر و نهر و این مسائل
یهو دیدیم حماسه میشه نازل

با شلوار سه خط نوک مدادی
بنگوریون دنیا یالان دنیادی

درگیر درگیری بودیم با حماس
حزب الله هم می دید حواسا اونجاس

از پشت لگد می زد به جای حساس
یمنیام خنجراشون فولادی
بنگوریون دنیا یالان دنیادی

گفتیم خبرنگار زدن مجازه
تا پخش نشه عکسای پر جنازه

کی کرده پخش عکسا رو بی اجازه؟
ای تف به بدبختی و نامرادی
بنگوریون دنیا یالان دنیادی

هر چیه کار بسیج و سپاهه
شعبه زدن توی پاریس و لاهه 
چارلز فیلیپ که بعد قرنی شاهه
سرش کلاه رفته به این گشادی

بنگوریون دنیا یالان دنیادی

خمپاره های دستی روی شهرک
گنبد آهنین رو کرده دلقک
تانکا رو می ترکونن با فندک

بهش می گن تاکتیکای جهادی
بنگوریون دنیا یالان دنیادی
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کاریکاتوریست
نازنین اسماعیل زاده
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»آمریکا یک رسالت بزرگ و تاریخی نســبت به بشریت احساس می کرد و 
آن تولید تمدن، حقوق بشر و دموکراسی در مقیاس انبوه و صنعتی بود«! 
جمله ای که خواندید و احتمالا با توجه به دانســته های قبلی تان شــما را 
متعجب کرده بخشی از کتاب »تاریخ مستطاب آمریکا« است. حتما الان 
با دیدن نام کتاب پیش خودتــان می گویید با این اســم پر طمطراقی که 
دارد علاوه بر اینکه حوصله ســربر اســت، اطلاعات غلط هم می دهد! اما 
کافی ســت معنای کلمه »مستطاب« را جســت وجو کنید تا به جذابیت و 
درون مایه طنز کتاب پی ببرید. مگر می شــود تاریخِ پاک/ منزه و یا حتی 

خوش آیند آمریکا داشته باشیم؟ اصلا مگر وجود دارد؟!
در این کتاب، دکتر محمدصادق کوشکی سیاست های کشور استعمارگر 
آمریــکا را به صــورت مســتند اما با چاشــنی طنــز روایت می کنــد تا هم 
حوصله خوانندگانِ بی حوصله سر نرود و هم ملاحظه افراد دارای بیماری 
قلبی و ضعف اعصــاب را کرده باشــد. مازیار بیژنی نیز بــا کاریکارتورهای 
حرفه ای بــه ادا کــردن حق مطلــب کمک کرده اســت. خط ســیر در نظر 
گرفته شــده برای کتاب »تاریخ مســتطاب آمریکا«  طوری دقیق است که 
بدون اغراق می توان آن را در برگیرنــده تمامی اتفاقات مهم تاریخ آمریکا 
دانســت. اتفاقاتی که با تلاش آمریکایی ها در باتلاق تاریخ متعفن شــان 
دفن شــده بود و حالا دکتر کوشــکی پته شــان را روی آب ریخته اســت. 
نویســنده کتاب تاریخ مســتطاب آمریکا، این کتاب را به شهیدی تقدیم 
کرده که آمریکایی هــا حتی از جنازه اش هم می ترســیدند و پیکــر او را با 

دستان بسته به ایران تحویل دادند؛ شهید نادر مهدوی.

به بهانه روز حقوق بشر، بخشــی از متن کتاب تاریخ مستطاب آمریکا را به 

همراه چند کاریکاتور از صفحات این کتاب آورده ایم:

اولین گام ها برای پرداخت حقوق بشر  
همین که پای کلمــب به اولین جزیره قــاره آمریکا رســید، اجرای حقوق 
بشر را شروع کرد. مشکل این بود که در سراســر قاره حتی یک بشر پیدا 
نشد که کلمب و دوستانش بتوانند حقوق او را محاسبه و پرداخت کنند! 
کلمب در خاطراتش نوشــته: »همین که به اولین جزیره سرزمین جدید 
رســیدم عده ای از بومیان را اســیر کردم تا قدرتم را به آنان نشان دهم.« 
البته مقصود کلمب همین قضیه پرداخت حقوق بوده و این یعنی متن 
را باید ایــن جوری خوانــد: »در اولین جزیره عــده ای از بومیــان را دعوت 

کردم تا با حقوق بشر آشنا بشوند!«
گام دیگر کلمب برای آشناســازی بومیان ســرزمین جدید با حقوق بشر، 
فهماندن نســبت »طلا و مس« به آن ها بــود! او و یارانــش همه بومیان 
بالای ۱۵ ســال جزیره کیکائو در آمریــکای مرکزی را مجبــور کردند تا هر 
ســه ماه مقداری معین طلا جمع آوری کرده و به کلمــب تحویل بدهند 
و به جــای آن حلقه ای مســی به گردنشــان آویــزان کننــد. آن وقت هر 
سرخ پوست بالای ۱۵ ســالی که گردنش فاقد حلقه مسی بود به صورتی 
مختصر جریمه می شــد. جریمه اش هم این بود که یک دســتش را قطع 

می کردند تا از خون ریزی بمیرد.
البته قبــول دارید این جریمــه برای یک بومــی که نتوانســته رابطه میان 
»طلا و مس« را درک کند جریمه زیادی نیست! بالاخره بومیان یک روزی 
باید این رابطــه را درک می کردند. واقعا یک بومی کــه نتواند این رابطه را 

بفهمد، چطور می تواند با بشر و حقوق و مزایای او آشنا بشود؟

معرفی کتاب »تاریخ مستطاب آمریکا« 
به مناسبت روز حقوق بشر

زهره کاظم زاده
روزنامه نگار و طنزپرداز

تاریخ پاک
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شرح کتاب »روزنامه ی سفرِ میمنت اثرِ ایالات متفرقه ی امریغ« اثر احمد شاملو به بهانه سالروز تولد وی

زهرا فرقانی 
نویسنده و طنزپرداز

پادشاهان کاغذی

عدالت زیرپای فشنگ

اگر اهل فیلم دیدن و سینما باشید احتمالًا با شنیدن واژه عدالت اولین 
فیلمی که به ذهنتان می آید »12 مرد خشمگین« اثر سیدنی لومت باشد و 
اگر به شما بگویند فیلمی کمدی درام با این موضوع ساخته شده، برایتان 
جالب خواهد بود. هنگام شــنیدن واژه »عدالت« در یــک فیلم احتمالًا 
منتظر دیدن صحنه هایی از دادگاه، زندان هیئت حاکمه و قاضی خواهید 
بود ولی در فیلم رئیس خوب شما شاهد دیدن هیچ کدام از این صحنه ها 
نیستید. این فیلم از زاویه ای دیگر به مباحث عدالت، اختلاف طبقاتی و 
ذات ســرما یه داری در دنیای ما می پردازد؛ آن هم به کمک موقعیت های 
کمدی که باعث روایت هرچه بهتر داســتان شده است. شاید با شنیدن 
 The نام ســینمای اسپانیا، مشــهورترین فیلم ســال های اخیر آن یعنی
Platform به ذهنتان بیاید که در ایران هم حســابی دیده شــد. به هر 

حال سینمای اسپانیا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور 
بیشتر به مضامینی در نقد سرمایه داری و نظام طبقاتی می پردازد.

رئیــس خــوب )اســپانیایی:  El buen patrn( یک فیلم کمــدی درام 
اســپانیایی محصول ســال ۲۰۲۱ به کارگردانی و نویسندگی فرناندو لئون 
د آرانوآ با بازی خاویر باردم، بازیگر مشــهور اسپانیایی است. در این فیلم 
می بینیم که چگونه ســود بیشــتر و ولع قدرت باعث می شــود در پشت 

ظاهر مهربان یک مدیر کارخانه، گرگی روباه صفت پنهان شده باشد.
از دیگــر آثار ایــن کارگردان اســپانیایی می تــوان به فیلم دوشــنبه ها در 
آفتاب )Mondays in the Sun( اشاره کرد که شاخص ترین اثر این 
کارگردان بوده و در آنجا هم به ســراغ مســائل مهم جامعه خودش رفته 
است و داستان شــش مرد که از کار بیکار شــده اند و دچار مشکلاتی در 

جامعه و خانواده می شوند را روایت می کند.
داستان فیلم رئیس خوب، در مورد یک مدیر کارخانه بزرگ و مطرح ترازو 
به نام خولیو بلانکو با بازی خاویر باردم اســت که با داستان هایی مواجه 
می شود و باید تمام مشکلات را تا قبل از رسیدن کارشناســان و داوران 
یک مسابقه بزرگ کســب وکار حل کند تا بتواند این جایزه را نیز به دیوار 
افتخاراتــش اضافه کند. تــرازو خودش نمــاد عدالت اســت و اینجا اگر 
لازم باشد حتی دســتکاری می شود تا عدد دلخواه نشــان داده شود، زیرا 
مهم ترین مسئله حفظ ظاهر است. فیلم قربانی کردن عدالت برای رسیدن 
به قدرت که در اینجا قدرت فردی است را به خوبی نشان می دهد. علاوه بر 
این با توجه به اوضاع مهاجران در اروپا، به خوبی بحث تبعیض نژادی را نیز 

در فیلم مطرح می کند.
هرچند در میانه داســتان ریتم و روند آن ممکن اســت کمی کند باشــد 
ولی یک سوم نهایی، اوج داستان اســت و نظر مخاطب را در مورد مدیر 
کارخانه که با وجــود خودشــیفته و جاه طلب بودن نقــش مثبت فیلم 
به نظر می رسید، عوض می کند. ما با ســرمایه داری مواجهه می شویم که 
حرف های شــعاری زیبایی می زند؛ مانند اینکه هر که بیشتر تلاش کند و 
کار کند به موفقیت بیشتری می رسد و خودش را یک الگو در این زمینه 
معرفی می کند. اما شعارهایش هم دروغ و فریب کارانه از آب درمی آید و 

تازه می فهمیم که کارخانه هم از پدرش به او به ارث رسیده است.
 Goya( ایــن فیلــم بــا ۲۰ نامــزدی در ســی و ششــمین جوایــز گویــا
Awards( که معتبرترین جایزه سینمایی اسپانیا است، برنده ۶ جایزه 

بهترین فیلم، کارگردان، بازیگر، فیلم نامه اصلی، موسیقی متن و تدوین 
شد و توانست رکورددار این مراسم باشد. همچنین این فیلم با بیش از 
پانصدهزار بیننده در سال ۲۰۲۱ چهارمین فیلم پرفروش اسپانیایی در بازار 

داخلی آن سال شد و توانست نظر منتقدین را نیز به خود جلب کند.

شــاید کمتر کســی بداند که شــاملو که بامداد تخلص می کرد و ســپید 
می نوشــت و به عاشــقانه هایش بــرای آیدا و شــازده کوچولوی عاشــق 
پیشــه اش که بــا ادراکی شــرقی ترجمه اش کــرده، معروف اســت، اهل 
سفرنامه نویسی تاریخی آن هم از سفری نارفته و نادیده و آن هم با زبان 

طنز باشد؛ سفری در معیت پادشاه.
دور نیست که دوران سلطه غمبار سفیهان بر این ملک و اوضاع اسفناک 

ملت بی پناه در آن عهد، قلم هر انسان شرافتمندی را به تپش در می آورد.
و چه کسی از شاملویی که صاحب سلاح قلم است سزاوارتر تا پادشاهان 
برهنه ی پرطمطراق را از لابه لای برگه های کتاب قطور تاریخ بیرون کشد و 
بی لباسیِ آنان را با رگبار هزل و هجو، به استهزا بنشیند و ملت رنجور را با 

لبخندی تلخ به تماشای این فضاحت عیان بنشاند.
شــاملو قصه  پر غصه بلاهت و بی لیاقتی شــاهان قاجار را با روزنوشــت 
طنزآمیز سفری فرضی از پادشــاهی فرضی به خوبی بیان می کند. سفر به 

ایالات متفرقه امریغ!

معرفی فیلم کمدی
 »رئیس خوب«

رامین زارعی
 نویسنده و طنزپرداز

سفری که گرچه هرگز محقق نشده و شاید بی تاثیر از حضور خود شاملو 
در آمریکا و نگاهش به غرب نیز نباشد، اما به گفته نویسنده، نظیره ای ست 
برخاطرات و روزنوشت های بجا مانده از زمان شاهان و روشن تر، برداشتی 

است از خاطرات اعتمادالسلطنه وزیر معروف ناصرالدین شاه قاجار.
 گرچه خود معتقد اســت که هنوز بــا همه تیزی طنــز و هجمه هجو و 
کمان هزلی که بکار برده، نتوانســته آن فضاحت ناب و بلاهت عظیم را 
که شاهان با نبوغی غیر قابل وصف در صفحات تاریخ مکتوب کرده اند، 
به رشته قلم در آورد. شاملو برای اثبات این مدعا در فصل آغازین کتاب، 
نمونه هایی از روزنامه خاطرات اعتمادالســلطنه را به عنوان شاهد مثال 
می آورد. نمونه هایی که همچون کاسه چینی لب پری گوشه دل هر آدمی 
که درد این ملک دارد را می خراشد و برای همیشه تاریخ مایه  شرمساری 
یک ملت از داشتن چنین پادشــاهانی خواهد بود. گرچه به قول شاملو، 
خاطرات اسدالله علم که وزیر دربار پهلوی بوده نیز نشان می دهد در همه 
دوران ها سگ زرد برادر شغال است، چرا که این فضاحت در دوره پهلوی 

نیز به همان شدت ادامه داشته.
قابی که شــاملو مقابل چشــم ما می گذارد خاطرات ســفر شاهی ســت 
خوش گذران، بدزبان، پرمدعــا و نادان که توســط دیلماج مخصوصش 

ثبت شده است.
کتاب در ســال ۱۳۶۹ و در آمریکا به نثر قاجار و از زبان شــاه نگاشته شده و 
این میان استفاده از ادبیات عوامانه و ســخنان کوچه بازاری شاه، همزمان 
سفاهت او و البته تسلط توامان نویسنده به ادبیات کهن و فرهنگ عامیانه 
را نشــان می دهد. از آنجا که شــاملو چند دهه از عمرش را صرف گردآوری 
دایرةالمعارفی از عبارات عامیانه میان مردم نموده و آن ها را در چند جلد با 
عنوان »کتاب کوچه« منتشر کرده، باید هم به این ادبیات مسلط باشد. به 
جز این تلفیق کلمات فارسی و انگلیسی و ساخت واژه های جدید ابداعی، 
زبانی تازه خلق کرده برای شرح شرحه شرحه شدن عزت و شوکت و ثروت 
یک ملت به پای سفاهت یک خاندان. همچنین جعل و تحریف اطلاعات 
تاریخی از زبان شاه )مثل به زیر کشیدن مشــروطه و یا به شهادت رساندن 

امیرکبیر( خیانت شاهان به تاریخ را در قالب طنزی تلخ نمایان تر کرده است.
البته سرنوشت شاه در انتهای کتاب، به گونه ای است که نویسنده انتقام 
ملت را )ولو به صورت خیالی( یکجا از خاقان فرضی گرفته و بخشی از داغ 
این حوادث تاریخ را در سطور کتاب التیام بخشیده. چیزی شبیه یا کمی 

بهتر از سرنوشت واقعی شازده فعلی پهلوی!

نقیضه ای بر شعر دماوندیه 

ای شهر سیاه خفته در بند
تعطیل شده به جز دماوند

از دود به سر یکی کله خود
از جاده به تن دو صد کمربند

تا چشم بشر ببیند ابری
باید برود تا ته دربند

تا وارهی از هوای سالم
وز ورزش لوس سیرک مانند

با خاور دور بسته پیمان
با اگزوز پیر کرده پیوند

چون گشت زمین پر از مریضی
سرد و سیه و کثیف و پر گند

بنواخت ز خشم سرفه ای خشک
آن سرفه تویی به جانْت سوگند

افشار جابری
شاعر

به مناسبت تولد محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرا

تو سرفه خشک روزگاری
وقتی نزدی یکی دهان بند؛

»از نار و سعیر و گاز و گوگرد«
این سرفه بسی معلق افکند

نی نی تو نه سرفه ای نه عطسه
ای شهر نیَم ز گفته خرسند

تو معده پر گاز زمینی
از باد ورم نموده یک چند

تا باد و ورم فرو نشیند
بر ما زده ای تو ضربتی چند

»شو منفجر ای دل زمانه
وان آتش خود نهفته مپسند«

این هدیه  توست چون ندادیم
ما گوش به مردم خردمند
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سجاد گیل پور
کاریکاتوریست

ضربه 

خوردیم! 

تاریخدان
زدی بر ملتی از دور و نزدیک

و خوردی چند سیلی از بالستیک

سه تا خط را اگر دیدی به یک جا
بدان نزدیک گشته وقت پیک نیک

فراهم کن زغال خوب زیرا
که می سازد ز تو یک پرس شیشلیک

ستون! سلطان! عقاب تیزپرواز
شدی صاف و برابر با موزاییک

بله! مظلوم گیر آوردی، اما
شکر خوردی و چندین ضربه شیک!

از بعد طوفان با مشقت آب خوردیم
با ترس و وحشت در خیابان تاب خوردیم

خیسید کل رخت خواب ما شبانه
وقتی که موشک در میان خواب خوردیم

در باتلاق ظلم خود چون خر چپیدیم
هر چه لجن بوده در این مرداب خوردیم

تاریخ اســمش که می آیــد، جغرافیا ســریع کنــارش پهلو 
می گیرد. البته این به شرط آن است که جغرافیایی در کار 
باشد. ببخشید! شما در وطن قانونی و شرعی خود جاخوش 
کرده ایــد، حــال غاصبــان و گردن کشــان مــزدور را درک 
نمی کنید. در اصل تاریخ بدون جغرافیا مثل رشــته تجربی 
بدون زیســت، قرمه ســبزی بدون ســبزی، آبگوشت بدون 

گوشت و اسرائیل بدون خاک است )البته روی سرش(.
فلســفه ی وجــودی هــر چیزی بــر اســاس پشــتوانه  و 
ماهیتی اســت که از آن به وجــود آمده اســت. همان 
حکایت مــرغ اول بود یــا تخم مرغ. بالاخــره یکی بود 

مرضیه قاسمعلی
شاعر

احمد رفیعی وردنجانی
شاعر

فائزه اکبری
طنزپرداز

ما را همه اهل جهان اسکل نمودند
از کل دنیا فحش های ناب خوردیم

رفته هدر هرقدر آمریکا کمک کرد
رفته هدر هرقدر شیرِ گاب! خوردیم

از قدرت و شوکت دروغ محض بوده
کل شکرهایی که در این باب خوردیم

که آن یکی شــکل گرفت. دنیا که بی در و پیکر نیست! 
البتــه غیــر از انــدک مــواردی. مثــلا اگــر از تاریخ دان 
معاصر )منظــورم همیــن وزیر جنگ ســابق اســرائیل 
است( بپرســید )لازم نیست قبلا پرســیده اند( که اول 
فلســطین بود یا اســرائیل؟! با اعداد و ارقام به شــما 
ثابت می کند که اول فلســطین بود. بعد آن ها با هزار 
ضرب  و زور و جنــگ و هزارویــک قالتاق بــازی دیگر، 
یک مشــت آواره یهودی را از سرتاسر دنیا جمع کردند 
و همین جوری درنــزده و یاالله نگفته سرشــان را مثل 

بز پایین انداخته و وارد خانه های 
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بی سابقه یا باسابقه ما 
بودن؛ مسئله این است

هفتاد و پنج ساله 

سلطنت کردیم ما سال ها پر ادعا
آمده افسوس اما سر رسید انقضا

بعد آن طوفان که با خود برده اسرائیل را
اخیراً وزیر سابق جنگ اســرائیل اذعان داشته که »ضربه ای مانده از ما نصف ما و نیمه ای از نصف ما

بی سابقه خورده ایم«. اســرائیلی ها معمولًا چیزهای زیادی 
می خورند اما فعلًا کاری به قوت غالبشــان نداریم. مسئله 

مورد نظر ما، مسئله »سابقه« است.
نظریه نسبیت سابقه:  هرچه عمر چیزی کمتر باشد، احتمال 

وقوع اتفاقات بی سابقه آن هم بیشتر است. 
به عنوان مثال کودکــی را در نظر بگیرید که بــرای اولین بار 
از پوشــک اســتفاده نکند بدون این که فاجعه زیستی رخ 
دهد. این اتفاق بی سابقه، والدین کودک را به وجد می آورد. 
همین کــودک اگر در بزرگســالی به همــراه والدیــن خود، 
پوشــک طرح میلیتاری )military( مصــرف کند، باز هم 

امری بی سابقه تلقی می شود. 

ما مشتری نیل و خواهان خلیجیم
هفتاد و اندی سال این جا گیج و ویجیم

طوفان الاقصی! خدایی بد وزیدی!
حالا جهان فهمید ما اینجا هویجیم

زهرا فرقانی 
شاعر

علی شهبازی
طنزپرداز

طاهره ابراهیم نژاد
شاعر

اســرائیل در کل کشــوری بی ســابقه است. بی ســابقه در 
ســرانه مصــرف پوشــک ســایز بزرگســال؛ بی ســابقه در 
مهندسی تخریب جهت تســهیل امر نوســازی؛ بی سابقه 
در مهمان نــوازی گنبــد آهنیــن و عطوفــت آن در برابــر 
مهمان سرزده؛ بی سابقه در اعلام حمله پهپادی با رؤیت 

پرنده های مهاجر و...
بی سابقه بودن اســرائيل می تواند ویژگی مثبت هم تلقی 
شــود. اصلا همین ویژگی مثبت باعث شــد که سازمان 
ملل متحد، گیر زیادی به فرایند عضویتــش ندهد و زود 
کارش راه بیفتد. خب اگر ســابقه دار بود کــه گواهی عدم 
سوءپیشینه کیفری گیرش نمی آمد و مجبور می شد بیشتر 

از این به دوست و آشنا رو بزند. 

سجاد گیل پور
کاریکاتوریست

سید محمد سالم
کاریکاتوریست
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گفتیم کــه ســاختار رئیس جمهــور - نخســت وزیر، این بهانــه را به 
دســت بنی صدر می داد تا وعده ها و شــعارهای طوفانی را خودش 
بــردارد و ضعف هــا و مشــکلات مــردم آزار را برگردن نخســت وزیر 
بیانــدازد. »بنی صــدر در مصاحبــه رادیــو تلویزیونــی تأکیــد کــرد 
اگــر دولــت آینــده از یک گــروه یــا حــزب خاصــی باشــد، از نظر 
رئیس جمهــور اشــکالی ندارد امــا در قبــال آن مســئولیتی نخواهد 
پذیرفت« )5مــرداد 1359 - روزنامــه انقلاب اســلامی(. بهلول نیز 
البته با احتیاط کامل، جانبداری خــود را از بنی صدر ادامه می داد و 
کارشکنی های رئیس جمهور در مســیر قانونی انتخاب نخست وزیر و 

آغاز به کار دولت را عمدا نادیده می گرفت. 
شــرایط کشــور پس از انقلاب و وقــت تلف شــده یک ســاله دولت 
مهدی بــازرگان کــه بــا دعواهــای درون جناحــی و قهر و آشــتی های 
بچگانه نهضت آزادی گذشــت، با آغاز درگیری های پراکنده گروه های 
تجزیه طلب و ضدانقلاب، ملتهب تر می شــد. از ســوی دیگــر احتکار 
کالاهــای اساســی و گران فروشــی و ایجاد بازارســیاه توســط عده ای 
سودجو، وضعیت مردم را دشوارتر می کرد و آغاز جنگ تحمیلی نیز، 
فشــاری مضاعف را به دولت شــهید رجائی و مردم تحمیــل می  کرد. 
اگرچه در این وضعیت، بنی صدر وعده رفع گرانــی و مبارزه با احتکار 
می داد اما در عمل، اجازه تشــکیل دولت را نمی داد. چنانچه از اسفند 
1358 تا شهریور 1359، هنوز نخست وزیر و کابینه دولت به مجلس 
معرفی نشــده بودند. تا جایی که رئیس جمهور یک روز مانده از وقت 
قانونی صدور، حکم نخست وزیری رجایی را صادر و بلافاصله به سفر 
داخلی رفت و رجایی نیز در پایــان همین روز مهلــت قانونی با توجه 
به عدم حضور رئیس جمهــور، موفق به معرفی وزیــران کابینه اش به 

مجلس نشد و اجبارا منتظر بازگشت رئیس جمهور ماند.
بهلول امــا همچنان بــرای بنی صــدر رپرتاژآگهی منتشــر می کرد و در 
عین حال، مدام ســایر نهادهــا و افــراد را از جنگ قــدرت و تهمت و 
بهتان منع می کرد. در واقع با نگاهی به مجلات بهلول منتشــر شــده 

خنده با چشمان کاملا بسته
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)6(

بهزاد توفیق فر
پژوهشگر طنز

در فاصله اسفند 57 تا خرداد 60، جبهه مقابل بهلول که همواره بدان 
می تازید این ســه بود: محتکران و گران فروشــان )بخوانید بقالی های 
محل و دلال هــای خرده پا(؛ نخســت وزیر و وزراء، خصوصاً شــخص 
محمدعلــی رجایــی )که مســئول همــه کمبودهــا، نواقــص، جنگ، 
سوراخ شــدن لایه اوزون و مرگ بروســلی معرفی می شدند( و صدام 
و حامیانش )که با شروع حمله به ایران در شــهریور 1359 به لیست 

موضوعات همه رسانه ها اضافه شد(. 
احتمــالا به نظــر مخاطــب فرهیخته برســد کــه شــاید در آن فضای 
غبارآلــود و بدون ســابقه و تجربه مردم ســالاری و ســاختار جمهوری 
در اداره کشــور تا آن زمان، بهلول در تشــخیص حق و باطل یا ظالم 
و مظلــوم یا دلســوز و خائــن دچار اشــتباه و خطــا شــده و علی رغم 
دلسوزی، نتوانســته اســت به درســتی جبهه درســت را انتخاب کند. 
این سوال در بدو امر منطقی به نظر می رســد اما اگر دقیق نگاه کنیم 
باید پرسید آیا بهلول و سیاســت گذاران آن که قاعدتاً مدیرمسئول و 
سردبیر آن )برادران ســکاکی( بودند، از مســئولیت ها و شرح وظایف 

ســاختار جدید نیــز بی اطلاع بودنــد؟ یعنی نمی دانســتند کــه رئیس 
دولت، نــه نخســت وزیر، بلکــه رئیس جمهور اســت و اصــولا در این 
ساختار، رئیس جمهور غیر از نخست وزیر )که در ساختار جدید همان 
جایــگاه معــاون اول را دارد( و اعضــای کابینه، کســی و ابــزاری برای 
اعمال سیاســت ها و انجام امور ندارد. بگذریم از اینکه رئیس جمهور 
وقت، علاوه بر ریاســت دولت و کل قوای اجرایی، فرمانده کل قوای 
دفاعی و نظامی کشــور نیز بود و طبیعتا همه منابع و امکانات لازم و 
موجود را برای انجام کار در اختیار داشــت. اما بهلول با نادیده گرفتن 
این نکته واضح و بدیهی، علاوه بر نگهداری بنی صدر در حاشــیه امن 
نســبت به انتقادات و مشــکلات، در بســیاری موارد تلاش می کرد تا 
ســطح اختیارات و مســئولیت بنی صدر را در حد ســخنرانی و توصیه 
یا فقط انجــام امور خیریــه و عام المنفعه! پایین بیاورد. از ســویی در 
ســرمقالات و برخــی ســتون های جدی تر مجلــه مانند ســتون ثابت 
»اخبار پشــت پرده«، بهلول نگاه خود به مســائل و تحلیــل خود را از 
اخبار بازگو می کرد که مؤید نگاه ما است. برای مثال این مطلب را از 

صفحه 17 شماره 48)4خرداد 1359( بهلول بخوانید:

»دفتر ریاســت جمهوری برای جبران ضعف پارلمانی خــود ]تعداد اندک 
کرســی های دراختیار نیروهای لیبرال و غرب ز ده[ در فکر تقویت ســایر 
جبهه ها می باشــد. بــه همین جهت می کوشــد تــا تمام ســازمان های 
سیاسی اسلامی را به دور خود گرد آورد. یکی از این سازمان ها که در بین 
نوجوانان طرفداران بسیار دارد سازمان مجاهدین خلق ]منافقین[ است 
که دفتر ریاســت جمهوری برای جلب آن دســت به اقداماتی زده است. 
حریف ]هم[ برای خنثی کردن شــگرد جدی، تمام توپ هــای خود را به 
روی مجاهدین و به ویژه مسعود رجوی باز کرده و در انتخابات اخیر حتی 

نگذاشته یک نفر از مجاهدین به مجلس راه پیدا کند«.
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»ناتو« یک رئالیتی شو با سناریوی نقش منفی است که فصل اول آن در 
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در پلتفرم فیلم نت درحالی که چندین رئالیتی شوی 
نقش منفی دیگر شــبکه نمایش خانگی را قرق کرده بودند و بازارشان 
بســیار داغ بود، شــروع به پخش کرد. ناتــو را می توان بــه نوعی الهام 
گرفته از رئالیتی شوهای »شب های مافیا« و »پدرخوانده« دانست؛ با این 
تفاوت که این رئالیتی شو نسبت به آن ها جنبه طنز و سرگرمی بیشتری 
دارد و هیجان و رقابــت در آن کمتر دیده می شــود. رقابتی که در کنار 
جذابیت آن، گاه منجر به عصبانیت بیش از حد بازیکنان و خارج شدن 

آن ها از چارچوب های اخلاقی می شود.
به گفته مهدی صفی یاری، کارگردان این برنامه، ایده »ناتو« از رئالیتی شویی 
خارجی به نام »هاستلر« گرفته شده است. وجه تمایز »ناتو« با آن برنامه 
این است که سبک »هاستلر« جدی و ســبک »ناتو« کمدی است. تمایز 
دیگر آن این اســت کــه برخلاف »هاســتلر« شــرکت کنندگان »ناتــو« از 
ســلبریتی ها، هنرمندان و افراد مطرح هســتند. این وجهی است که در 
همه رئالیتی شوها و تاک شوهای ایرانی دیده می شود و نشان از روحیه و 

فرهنگ سلبریتی محور مردم ما دارد.
در این برنامه چند بازیکن حضور دارند که از آن ها سوالاتی سخت و بعضا 
خنده دار پرسیده می شود و آن ها باید با هم به سوالات پاسخ دهند. یکی 
از آن ها ناتو اســت و جواب ســوالات را می داند و باید طــوری دیگران را 

راهنمایی کند که کسی نداند او ناتو است.
از جمله ایراداتی که به این نوع رئالیتی شوها وارد می شود، ترویج فرهنگ 
دروغ گویی و پنهان کاری اســت که در این برنامه، بــه صورتی کم رنگ تر 
دیده می شود. چرا که رقابت و اتهام زدن در این برنامه کمتر است و جو 
غالب آن شوخی کردن بازیکن ها با یکدیگر و ایجاد فضایی شاد و طنزآمیز 
است. شوخی هایی که در قســمت هایی خاص، تبدیل به شوخی هایی 

ناتو بازی را برد

به بهانه شروع پخش 
فصل دوم رئالیتی شوی »ناتو«

سیده کوثر هاشمی زاده
روزنامه نگار و طنزپرداز

زننده شده تا مُهر دیگری باشــد بر عدم نظارت صحیح بر محتوای شبکه 
نمایش خانگی.

در مقایســه »ناتو« با دیگر رئالیتی شــوها، جنبه همه گیری این مســابقه 
نســبت به »پدرخوانده« و »شــب های مافیا« در میان مردم کمتر اســت. 
بــازار داغ ایونت های مافیایی در کافه ها و دورهمی هــای خانوادگی و در 
حاشیه ماندن »ناتو« می تواند نشان از این باشــد که این برنامه نتوانسته 
مانند رقبای خود در میان مردم محبوبیت کسب کند. از جنبه ای می توان 
این فراگیــری بین مردم را نشــانه  موفقیت یک برنامه دانســت اما جنبه 
اعتیادآور این مسابقه ها می تواند آسیب های بسیاری را به این افراد و حتی 

خانواده هایشان وارد کند.
از جمله حاشیه هایی که این برنامه داشته، حضور شقایق دهقان به عنوان 
شــرکت  کننده، در چند قســمت از فصل اول این برنامه بوده که پس از 
پخش یک قسمت، به دلیل ممنوع التصویر شــدن وی در همان روزها، 
جلوی پخش دیگر قسمت هایی که او در آن حضور داشت گرفته شد. اما 

نام او در لیست شرکت کننده های فصل دوم نیز دیده می شود.
هر قســمت از فصل اول »ناتو« حدود ۵۰ تا ۸۰ دقیقه بــود که برای پیدا 
کردن ناتو زمان مناسبی به نظر می آمد. فصل دوم نیز با همان سناریوی 
سابق شروع شــده و مدت زمان قســمت های آن نیز افزایش پیدا کرده 
اســت. امید اســت که این افزایش زمــان، با جذابیــت برنامــه رابطه ای 
مســتقیم داشــته باشــد. چیزی که در قســمت اول از فصل دوم »ناتو« 

مشاهده نشده است.
به هر حال ناتو را می توان یک برنامه در سطح متوسط دانست که با رفع 
کاستی ها و ایراداتی که به آن وارد است می توان نمره قابل  قبولی را به آن 

اختصاص داد.

نقد و بررسی انیمیشن »لوپتو«

علیرضا عبدی
نویسنده

تکنیکی مثبت، بنیادی منفی
لوپتو انیمیشنی ایرانی در ژانر کمدی و ماجراجویانه است. این انیمیشن، 
قصــه اســباب بازی هایی را روایــت می کنــد که به دســت بیمــاران یک 
آسایشگاه روانی ساخته می شــوند. آقای دکتر کمالی، اعتقادی به قرص 
و آمپــول، بــرای مــداوای بیمــاران روانی خودش  نــدارد. معروف شــدن 
اســباب بازی های لوپتو برای آقای کمالی که مســئول آسایشگاه و مدیر 
پروژه ســاخت لوپتو است، مشکل ساز می شــود..اما پســر آقای کمالی 
و فرشته نجاتی که همیشه در مواقع ســختی در کنارش بوده، با امید و 
تلاش فراوان او و آسایشــگاه روانی را از مخمصه ای که گرفتارش شــده 

نجات می دهند.

نام این انیمیشــن برگرفته از نام عروسک های دست ســاز و بومی کرمان 
است. حتی قصه هم در شهر کرمان )با پلاک  خودرویی ۴۵( می گذرد که 
این موضوع، سبب می شــود مخاطب در هرکجای دنیا وقتی »لوپتو« را 

می بیند با تصویر زیبا و رنگارنگی از کشور ایران روبه رو شود.

این انیمیشن سراسر امید است و حرکت به سمت آرمان ها. وقتی کودکی 
به نام »علی« با کمک یک فرشــته آســمانی و دو بیمار روانــی به نام های 
تیمسار و کاپیتان شکست را نمی پذیرد و در راستای گرفتن حق خودشان 
راهی ماجراجویی می شود، آن جاست که دل همگان همراه آن هاست تا 

حقشان را بازپس گیرند.

از مســائل اساســی و حل نشــده این انیمیشــن )مثل خیلی از فیلم ها و 
انیمیشــن های ایرانی( شروع بد اســت؛ عشــق در نگاه اول در دانشگاه و 
بعد هم ازدواج و گاهی هم تنهایی مادر یا پــدر قصه، در پیش برد هدف 
اصلی قصه. این مفهوم برای این انیمیشن ازبس ناکارآمد است که شاید 
کودکان بعد از دیدن یک سوم آغازین کار، رغبتی به دیدن ادامه ی این اثر 
نداشته باشند. کودکی که نه دانشگاه دیده، نه عشق وعاشقی و نه ازدواج. 
حتی سوای این، تا اواسط کار، انیمیشن از هیجان کافی برای همراه کردن 
مخاطب خالی است و فقط در مقدمات و سطحیات کار را پیش می برد. 

هرچند در یک سوم نهایی کار، هیجان به اوج خود می رسد.

مانــدگاری  شــخصیت  مــا  فیلم نامــه  در 
)همچون انیمیشن پسر دلفینی یا بنیامین( 
نمی بینیم. نه علی قهرمانِ قهرمان اســت و 
نه آقای کمالــی و نه فرشــته ی ماجرا . حتی 
یک شــخصیت منفور مهم هم نمی بینیم. 
شــخصیت ها در ظاهرِ ناپخته ی )اصطلاحاً 

تیپ( خود مانده اند.

از نگاه ژانر طنز، تضادهای غافل گیرکننده در 
کار باعث خنده می شود.  حتی شوخی  های 
کلامی بیماران روانی کارگر کارگاه. موسیقی 
خوب و همراه با کار هم شادی آفرین است. 
برخورد نســل ها هم مناســب است. یعنی 

علی با پدرش رابطه ی خوبی دارد.

کار، گــره مناســب و باکیفیتی هم نــدارد. 
مشــکلی که ایجاد شــده، بایــد و باید حل 
شــود، اما به چه قیمتی؟ بــه قیمت فرض 
ســاده انگارانه ی ضبط فیلم و یا صدای مرد 
شــرور قصه کــه موقــع انتقــام، همه چیز 
را اعتــراف می کنــد؟ آیــا نیــاز به یــک پیچ 

پیچیده تر نبود؟

رده ی ســنی ایــن کار باید نوجوان می شــد 
چون درک ســاختار این انیمیشن هم برای 
کــودکان کمی دشــوار اســت. کار بیشــتر 
درباره ی کودکان است تا برای کودکان. این 
اثر از لحاظ تکنیکی کاری بسیار قوی است 
ولی در پرداخت داستانی موفق نبوده است.



12
چهارشنبه  22 آذر  1402   سال بیست و  نهم  شماره 8353

گپ وگفتی با نویسنده کتاب تریلی تئاتر

فیلم سینمایی جوجه تیغی زیر بوته بررسی

ابراهیم کاظمی مقدم
روزنامه نگار و طنزپرداز

سید محمدجواد کیش بافان
روزنامه نگار و طنزپرداز

رضا عیوضی، متولد شــهریور 1371 و ســاکن شــهر قم است. او 
علاوه بر نویســندگی آن هم از نوع طنز، هم کارشناس محتوا در 
یک شرکت فروش محصول است و هم ســردبیری و نویسندگی 
چند برنامه تلویزیونــی را در کارنامه خــود دارد. عیوضی می گوید 
پنج فرزند دارد: علی اصغر، فاطمه نورا و کتاب های »او یافت مرا«، 
»دادگاه اشیاء« و »تریلی تئاتر« که آخری، تازه به دنیا آمده. به بهانه 
کتاب تازه متولد شده اش با او گفت وگویی شیرین داشتیم که در 

ادامه می خوانید:

»مســتانه مهاجر« تهیه کننــده و از شناخته شــده ترین تدوینگران 
سینماســت. او بــرای ســاخت اولین فیلمش ســراغ ژانــر کمدی 
رفته است و »جوجه تیغی« را ساخته اســت. داستان جوجه تیغی 
روایت زنی نماینده مجلس اســت که می خواهد تبدیل به اولین 
رئیس جمهور زن ایران شود و از این جهت بی شباهت به داستان 
کارگردان نیست که اولین فیلمش را ساخته است. با این تفاوت 
کــه اگرچــه پرونده شــخصیت فیلمــش مبهــم باقــی می ماند و 

بچه جدید 
آقای عیوضی! 

فقط تیغ بود؛ 
بدون جوجه

 کتاب هایتان را هم جزء فرزندانتان حساب می کنید؟  »
عیوضی: بله! برای یک نویسنده، کتاب حکم فرزند را دارد. فکر می کنم 
این دوتا مثل هم هستند. انســان برای رشدشــان، برای هویتشان، 
ایجادشان و سرنوشت  آن  تلاش می کند. دقیقا مثل هم. آنقدر که 

برای کتاب زحمت می کشد مثل این است که بچه ی اوست. 

 از کتاب ها یا همان بچه هایتان بگویید. »
عیوضی: کتاب اول من، »او یافت مرا« نــام دارد که خاطرات طنز 
اربعینی من است و توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده 
و الان به چاپ ســوم رســیده اســت. کتاب بعدی »دادگاه اشیاء« 
است. یک دادگاه خیالی که با جان بخشی به وسایل رئیس جمهور 
ســابق صحنه های طنزی خلق کرده. آن را هم انتشــارات شــهید 
کاظمی البته با همت باشــگاه طنز انقلاب اســلامی چــاپ کرده 
است. کتاب اخیر هم که تریلی تئاتر است. البته کتاب های دیگری 

هم هستند که در مراحل چاپ هستند.

 پس هنوز هم توراهی دارید؟  »
عیوضی: بله. مثلا یکــی از آن ها خاطرات طنز یک پاکبان اســت. 
ان شاءالله به زودی به دنیا خواهد آمد. البته منظورم کتاب است، 

نه پاکبان! 

 چه شد که رفتید سراغ طنز؟  »
عیوضی: فرهنــگ ما با طنــز و مطایبه گره خورده. من اســتعداد 
داشتم اما به نظر من این استعداد را همه ما ایرانی ها داریم. بیشتر 
این موفقیت لطف خدا و حاصل تلاش و پشــتکار خــودم بوده. 
البته قرار گرفتن باشگاه طنز انقلاب اسلامی در مسیر زندگی ام نیز 

تأثیر زیادی داشت و باعث شد این استعداد را پرورش بدهم.

 از آشنایی با باشگاه طنز بگویید.  »
عیوضی: افتخار این را داشتم که با آقای محمدرضا شهبازی آشنا 
بشوم و از سال 93 وارد باشگاه طنز انقلاب اسلامی شدم. باشگاه 
بســترهایی مانند محافــل طنز، ســایت و رســانه های مختلف را 
فراهم کرده بود که در اختیار ما می گذاشت. این بسترها قلم ما را 
مخصوصا در زمینه طنزپردازی رشد می داد. این ها بیشترین تأثیر 
را در پیشرفت من در بحث نویسندگی و مخصوصا طنز داشت. در 
کنار این ها اســتعداد خدادادی و علاقه خودم باعث شد وارد این 

حوزه بشوم. 

 در باره نورسیده تان، »تریلی تئاتر« بیشتر توضیح بدهید. »
عیوضی: این کتاب شــامل زندگی نامــه و خاطرات هنــری اصغر 
نوبخت است. البته ســعی کردم بیشــتر بر فعالیت های طنزآمیز 

ایشان تمرکز کنم. انتشارات راه یار نیز ناشر کتاب بوده است.

ابتدای امر با آقای شهبازی و سایر دوســتان سوژه هایی را در شهر 
قم بررســی کردیم تا به شــخصیت خاصی رســیدیم که خاطرات 
طنزآمیز زیادی از مبارزات انقلابی دهه پنجاه و شــصت داشــت. 
او یکــی از افرادی بود کــه با زبان طنز بــا طاغوت مبــارزه می کرد. 

ساعت ها مصاحبه انجام شد و نتیجه اش این کتاب شد.

 یعنی افرادی بودند که با زبان طنز با شاه مبارزه می کردند؟  »
عیوضی: بله، زیاد. فقط ده نفر را خود ما بررســی کردیم. کســانی 
که با شعر طنز و شــعارهای طنزآمیزشــان در راه پیمایی ها مبارزه 
می کردند، یا کســانی که کاریکاتور می کشــیدند یا سخنرانی طنز 
می کردند و... . امیــدوارم در فرصتــی بتوانم آن هــا را هم معرفی 
کنم. اگر خدا بخواهد در یک کتاب دیگر، شامل ده فصل به آن ها 

خواهم پرداخت. 

 کتاب تریلی تئاتر شامل چه چیز هایی است؟  »
عیوضی: خاطرات آقــای نوبخت از نوجوانی گرفته تا بزرگســالی و 
تئاترها و اجراهای ایشان در دوران انقلاب و پشت جبهه ها. البته 
رساندن همه این خاطرات به مخاطب خیلی سخت بود. درنهایت 
به این نتیجه رسیدیم که برای انتقال کامل آنچه هست، با جمیع 
شرایط، بهترین قالب گفت وگو است. به نظرم این اتفاقی بزرگ و 
تاریخی اســت که روزگاری مردمی برای دفاع از عقایدشان و برای 
حمله به عقاید پست و پلید، راه هنر را برگزیده اند و با ابزار طنز به 

مصاف طاغوت رفته اند.

 از بخش های این خاطرات که خودتان را به وجد آورده  »
بگویید.

عیوضی: خیلی جالب بود که دهه شصت ایشــان داخل زیرزمین 
خانه پادکست طنز تولید می کردند. این خاطرات را که می شنویم، 
می بینیم غر زدن های امروزی ها برای کمبود امکانات بهانه ای بیش 
نیست. یا مثلا بحث استنداپ کمدی طنز در شرایط سخت جبهه 
و جنگ. خیلی جالب است که در آن شرایط سخت وقتی همرزمان 
یک عده شهید شدند، تو آن ها را بخندانی. ظاهرا فرمانده برای بهبود 

روحیه افراد از آقای نوبخت خواسته بودند این کار را بکنند. 

بــه نظــرم در فضای مجــازی امروز کــه طنز مســاوی بــا لودگی و 
شــوخی های رکیک شــده، الگوگیری از این عزیزان لازم و ضروری 
اســت. در واقع ایــن چیزی که امــروز در فضای مجازی و ســینما 
هست طنز نیست؛ یک ادبیات بی ارزش است. یکی از انگیزه های 
من در این راه همین بود. شناســاندن طنزپــرداز فاخر و واقعی به 

جامعه مذهبی. 

 خنده دارترین خاطره این کتاب را برای ما اسپویل کنید.  »
عیوضی: ماجرای خنده دار در کتاب زیاد هست. مخصوصا با بیان 
شــیوا و جذاب آقای نیکبخت. اما یکی از این ها خیلی خود من را 

خنداند. البته فقط ماجرا را تعریف می کنم تا کتاب اسپویل نشود.

ایشان به همراه گروهشان بعد از فرار شاه یک تریلی کرایه می کنند 
و در سطح شــهر قم به اجرای تئاتر، روی همان تریلی می پردازند. 
هنوز انقلاب نشده و شاه تازه فرار کرده بود. آقای نوبخت تعریف 
می کردند که ما بعــد از اجرا، یک گونی کفــش از روی تریلی جمع 
کردیم! چون گریم شاه را داشــتند و مردم آنقدر از خاندان پهلوی 
نفرت داشــتند که حتی به کسی که گریمش شبیه شــاه بود هم 
رحم نمی کردند! من اینجا به یاد شمرهای تعزیه افتادم که بعضی 

جاها به باد کتک گرفته می شدند.

 ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

بازغی بیشــتر از آن که شــبیه اغفالگر زنان و دختران باشد، 
شــبیه اراذل و اوباش چاله میدانی شــده است. گریم پیری 
هومن برق نورد نیز نتوانســته نقش او را به عنوان پدر حامد 
کمیلی باورپذیر کند. این دو بازیگر هشت سال تفاوت سنی 
دارند و برای اینکه یکی نقش پدر دیگری را بازی کند، بازیگر 

نقش پدر به گریم بهتری نیاز داشته است.
بازیگران فیلم هیچ کدام نتوانستند نمایش درخشانی داشته 
باشند و فقط تا حدودی پانته آ پناهی ها و نازنین بیاتی بهتر از 
دیگران عمل کردند؛ هرچند آن ها نیز با بهترین کارهایشان 

فاصله ای قابل توجه دارند.
در فیلم نامه نیز که مهم ترین بخش کار است همانطور که بالاتر 
هم اشاره شد، داستان پر از باگ اســت و علیرغم سوژه نابی 
که داستان براساس آن بنا شــده، در خنده گرفتن از مخاطب 
چندان موفق عمل نمی کند و در بعضی از سکانس ها حتی رو 

به شوخی های سخیف جنسی آورده است.
با همه ایــن توضیحات پیشــنهاد می شــود که اگــر روزی 
خواستید جوجه تیغی را ببینید بروید نمایش تک نفره بهرام 

افشاری به همین عنوان را ببینید!

مشخص نمی شود که به مرادش می رسد یا نه اما خود او 
در اولین کارگردانی اش نمره چندان قابل قبولی نمی گیرد.

نویســندگان فیلم نامــه جوجه تیغــی مصطفــی زندی و 
سجاد پهلوان زاده هستند که هر دو، مانند کارگردان اثر، 
ید طولایی در کارهای پشــت صحنه دارنــد؛ نفر دوم که 
اخیرا ساخت دو سریال برای شبکه نمایش خانگی را نیز 
تجربه کرده است. با این سوابق نویسندگان و کارگردان، 
آدم انتظار دارد که با کاری کم نظیر در بخش های مختلف 
مواجه شــود اما چیزی که بــا آن روبه رو می شــود کاملا 

برعکس است.
با وجود سابقه طولانی کارگردان و یکی از نویسندگان فیلم 
در کار تدوین، اما فیلم از نظر تدوین هیچ چیز خاصی ندارد 
به جز پرش های زمانی ناگهانی که مخاطب را گیج می کند. 
البته این موضوع ممکن است به سوراخ های فیلم نامه نیز 
برگردد. وقتی نام سجاد پهلوان زاده کارگردان سریال پر از باگ 
»سقوط« به عنوان فیلم نامه نویس ثبت شده، این مسئله 
چندان عجیب نیست. البته این مســئله ممکن است به 

سانسورهایی که ناشی از موضوع فیلم است هم برگردد.
در گریم فیلم آنچنان ضعیف عمل کرده است که پژمان 



نقیضه ضرب المثل )5(

زورش به 
خر نمی رسید  

پالانش را 
می کوبید

در ایام قدیم روســتایی بود که بانک هایش وام هــای خرد و کلانی 
می دادند. برای گرفتن وام های خرد نیاز به داشتن دو ضامن کارمند، 
یک چک ســفید امضا، کپی ســند یا اجاره خانه و قبض آب و برق، 
شش قطعه عکس، استشهاد محلی، تاییدیه سلامت زنده ماندن 
وام گیرنده تا سال های بازپرداخت وام و آزمایش ناشتای وام گیرنده 
جهت تست شام شب قبل و تایید اســتحقاق وام گرفتن بود. اما 
برای گرفتــن وام هــای کلان ) کلان نه ها کلاااان( نوشــتن عبارت 
»فلان مقدار وام بده« با روان نویس و پشت بند آن یک تلفن زدن از 

فردی خاص کافی بود. 
یــک روز پشــنگ خان کــه اســم و رســمی در روســتا داشــت با 
روان نویســش روی کاغذی نوشــت »فلان قــدر وام بــده« و آن را 

داخل پالان خرش گذاشت و روانه بانک ها کرد. 
خر به در هر بانکی که می رسید، پشنگ خان به رئیس آن بانک زنگ 
می زد و می گفت در خواست وام را از پالان خرم بردارید و مبلغ وام 
را داخلش بگذارید تا برایم بیاورد. آن ها هم فقط یک اثر سُم از خر 

گرفتند و در پالان گذاشتند و خر هم برد. 
چند ماهی که گذشــت خبری از بازپرداخت وام های پشــنگ خان 

نشد و بانک ها رو به ورشکستگی و فنا رفتند. 
همه کارمندان بانک هــا با نظم و ترتیب یک جا نشســته بودند و 
به وام گیرندگان زنگ می زدند تا قســط های گذشــته و آینده شان 
را واریــز کننــد. هــر روز پیامک هایی با روزشــمار معکــوس برای 
وام گیرندگان ارسال می شد که در آن هشدار می داد قسط هایشان 
را پرداخت کنند: »اگر تا دو روز دیگر قسط هایتان را پرداخت نکنید 
بوزینه می شــوید«، »اگر می خواهید صاحبخانه تان نداند شــب ها 
شام چه می خورید قســط بدهید« و »ما شــش عکس خصوصی 
از شــما داریم. پس قســط هایتان را پرداخت کنیــد« و  » با تو ام 
هووی...«. اما برا پشــنگ خان هیچ پیامکی ارسال نمی شد، چون 
پشنگ خان با شماره ثابت محل کارش زنگ زده بود و جز ردی از 
سم خرش چیز دیگری دستگیر بانک نبود. بازرسی بانک ها مجبور 
شدند تیم تحقیقاتشــان را بفرستند در روســتا تا صاحب اثر سُم 
را پیدا کنند. بعد از روزها بالاخره به خر پشــنگ خان رسیدند. هر 
چه از خر پشنگ خان می پرســیدند که چرا قسط هایت را پرداخت 

نمی کنی، فقط می گفت عرررر.
≈ مگر تو نبودی که وام گرفتی؟ 

∞ عررر 
≈ چطور وقتی که وام گرفتی زبان داشتی ولی الان فقط عررر؟ 

∞ عرررر 
≈ ای بابا... 

∞ عررر 
خر پشنگ خان چموش بود و کســی زورش نمی رسید. نزدیکش 
هم که می شدی با پشــت گرمی به پشنگ خان جفتک و لگد پرت 
می کرد. کارمندان بانک که حســابی کنف شــده بودند، پیگیری و 
تحقیقات فراوان کردند و یادشان آمد که برگه درخواست وام را از 
توی پالان خر برداشته اند. پس چوب و چماق آوردند و پالان خر 
پشنگ خان را تنبیه کردند و بعد با دست بند و پابند او را به عنوان 

ابربدهکار بانکی به زندان بردند. 
از آن روز بــه بعد، درباره کســانی که از دســت زورمنــدی ناراحت 
هســتند، ولی ناراحتی خودشــان را ســر دیگران خالــی می کنند، 

می گویند:»زورش به خر نمی رسد، پالانش را می کوبد.«

فروغ زال 
طنزپرداز
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بونجول سوبله برای قهرمان دیپلماسی
تقویم  تاریخ

۲۱ آذر ۱۲۷۹ - ورود اولین اتومبیل به ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار  
صد و بیست و سه سال پیش در چنین روزی، اولین خودروی خارجی با ارز دولتی، بدون تعرفه و مالیات و 
مصوبه و طرح تشویقی، توسط یکی از فوتبالیست ها وارد کشور نشد، بلکه توسط مظفرالدین شاه وارد کشور 
شد. گفته می شود مظفرالدین شاه که رفته بود فرانسه، در روزهای پایانی قرن هجدهم میلادی )دسامبر 1900( 
از نمایشــگاه اختراعات قرن بازدید کرد و انگشت اشاره اش را به ســمت یکی از ماشین های نفت بخار! اولیه 
گرفت و گفت این بزرگ و جاداره، از این می خوام. مدیرعامل شــرکت خودروساز فرانسوی فوری آمد جلو و 
تعظیم کرد و گفت: بونجور والاحضرت. قابل شما رو نداره. اینا خیلی خوبن. من برای خانواده ام هم از همینا 
بردم راضی بودن. تازه آپشــن دود حلقه ای و دادزن عقب هم بهش اضافه کردیم. مظفرالدین شاه دستی به 
سبیل هایش کشید و گفت: اگه بونجوله و خوب دود می کنه که دوتا بده. حالا چند؟! مدیرعامل خودروساز 
ُــل نگیرین و به  فرانســوی جواب داد: اولیش برای شما رایگان اما دومیش به بعد چهار هزار تومن. )فوری بـ
سال توجه کنید(. مظفرالدین گفت عه؟! زرنگی؟ می خوای به ما رایگان بدی تا از بقیه دوبله سوبله بگیری؟ 
مدیرعامل گفت: وی! یس! یا! سی! نه به جقه مبارک! این چه حرفیه. مظفرالدین شاه نگاهی به دیلماج الدوله 
و بقیه دوله ها و سلطنه ها کرد و دید دارند مثل بز به آخورشان نگاه می کنند. پس گفت: از همین، دوتا بپیچ 

بفرست نیاوران تهران. 
یکی از ماشین های مذکور هیچ وقت به ایران نرسید و در راه دچار نقص فنی شــد! و چون گارانتی نداشت و 
قطعه هم نمی دادند و آن موقع هم چین فقط برنج و سامورایی تولید می کرد، همانجا توی راه ماند. دومی اما 
وقتی رسید تهران، شوری در صنعتگران و اصناف ایرانی برانگیخت و طی مراسمی مظفرالدین شاه را به عنوان 

قهرمان قهرمانان دیپلماسی انتخاب کردند.

۱۹آذر ۱۳۲۷ )۱۹۴۸( - تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر  
هفتادوپنج سال پیش در چنین روزی، خلاصه اش اینکه آلمان هنوز داشت با متفقین )انگلیس، فرانسه و...( 
در اروپا جنگ جهانی دوم می کرد که هری ترومن رییس جمهور از آمریکا یک بمب اتمی انداخت در ژاپن! اما 
آلمان هنوز داشــت در اروپا به جنگ جهانی ادامه می داد. پس سه روز بعد دوباره ترومن از آمریکا، یک بمب 
اتمی دیگر انداخت در ژاپن! و می خواست یکی دیگر هم بیندازد که آلمان در شــوروی! توی برف و یخ ماند 
و شکست خورد و سازمان ملل از متفقین تشکیل شــد و سه سال بعد، اعلامیه حقوق بشــر را که بر پایه 
»قانون شهروندی ناپلئون بناپارت« از فرانسه نوشته شده بود، تصویب کرد. از آن سال تاکنون، این حقوق، 
ماهی چندبار به یهودیان، افراد باغ اروپا و یک درصد آدم های آمریکا پرداخت می شود. بد نیست بدانید که از 
روی همین حقوق، برای جبران اخراج یهودیان لهستان توسط آلمان؛ انگلستان، فلسطین را داد به یهودیان 

آمریکایی و روسی و چندین جای دیگر!

کاریکاتور 
مظفرالدین 

شاه روی جلد 
مجله »آسیته 
اوبره« فرانسه، 

22 دسامبر 1905 
میلادی و انتقاد 

به خریدهای 
غیرکارشناسانه و 

گران شاه ایران

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

۲6آذر ۱۳۹۲- اعطای نشان قهرمان دیپلماسی به وزیرخارجه وقت  
در چنین روزی یعنی همین ده ســال پیش، در حاشــیه برگزاری نهمین »جشــنواره ملی قهرمانان صنعت و 
اقتصاد ایران«، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، از سوی برخی صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان 
اقتصادی به عنوان »قهرمان دیپلماسی« کشور معرفی شد! در این جشنواره که قبل از ناهار و بعد از میان وعده 
صبح، در یک جای باکلاس و »جک«دار  مثل ولنجک  برگزارشد، وی نشان خود را از حسین فریدون )الان در 
زندان( دریافت و از 5+1 خصوصا 1 تشکر و قدردانی کرد. پیش از این و در 21 آذر 1279، مظفرالدین شاه قاجار 

به همین عنوان انتخاب شده بود.



پاورقی:
1. بد نیست بدانید سوسک های ساکن در سرویس های بهداشتی غرب نسبت به همتایان ایرانی خود امید به زندگی به مراتب بالاتری دارند، چون آنجا معمولا 

ملت همان کنار خیابان و داخل مترو کارشان را می کنند و کسی گذارش به سرویس بهداشتی نمی افتد تا برای سوسک خطری ایجاد کند.
2.   البته مطمئن نیستیم.

سیدمحمدجواد طاهری
کاریکاتوریست

14
چهارشنبه  22 آذر  1402   سال بیست و  نهم  شماره 8353

خیلی ها هستند که دوســت دارند به جای آدمیزادی در ایران، چیز 
دیگری در کشورهای دیگر باشند، از گاوی در چمنزارهای سوئیس 
تا کانگورویی در جنگل های استرالیا و سوســکی در سرویس های 
بهداشتی آمریکا.1یک گزینه هســت که این جماعت تا به حال از 
آن غافل بوده انــد، آن هم جمجمه ای در موزه های پاریس اســت. 
در واقع فرانسوی ها تنها استعمارگرانی هستند که معرفت را در حق 
مستعمراتشان تمام می کنند و اگر گوشت مردم تحت استعمار را 

بخورند استخوانش را دور نمی ریزند، می برند توی موزه می گذارند.
ماجــرا از ایــن قرار اســت کــه فرانســه در ســال ۱۸۳۰ بــه الجزایر 
لشکرکشی کرد. چرا؟ خب چون سال های بعد می خواست به چند 

کشور آفریقایی دیگر لشکرکشی کند.
ظرف چند ســال کل خــاک الجزایر تصــرف شــد و الجزایری های 
باقی مانده با افتخار مستعمره فرانسه شدند. می گوییم باقیمانده، 
چون طی سی سال اول استعمار فرانسه نزدیک به یک میلیون نفر 
از جمعیت سه میلیونی الجزایر مردند. این اتفاقی است که معمولا 
در سال های ابتدایی حمله هر کشوری رخ می دهد و متاسفانه هنوز 

کسی دلیلش را کشف نکرده.
از آن به بعد، به مدت صد و خرده ای سال، الجزایری ها و فرانسوی ها در 
کمال مسالمت و آرامش در کنار هم زندگی کردند و خدمات متقابلی 
به همدیگر ارائه دادند. مثلا الجزایری ها در جنگ های جهانی به عنوان 
سرباز فرانسه می جنگیدند و کشته می شــدند، در عوض فرانسوی ها 
هم هر وقت دســت می داد آن ها را به زندان می انداختند و به زنانشان 
تجاوز می کردند. همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت که ناگهان 
الجزایری ها زدند زیر میز و شــروع کردند به مبارزه علیه فرانسوی ها. 
خب هرکس باشــد و بعد از آن  همه خدمت یکهو با او مبارزه کنند، 
عصبانی می شود و طبیعتاً طرف را در فاضلاب فرو می برد، به او شوک 
الکتریکی می دهــد، بمب آتــش زا روی ســرش می ریــزد، گروه گروه 
سوار هلیکوپتر می کند و به دریا می ریزدشان، زنده به گورش می کند 
و در یک روز چهل وپنج هزار نفرشان را می کشد. فرانسوی ها هم مثل 
هر آدم معمولی دیگری، همیــن کارهایی را که گفتیم انجــام دادند.
تا اینجایش همه چیز طبیعی و عادی بود، اما انتظار ندارید که یک 
کشور غربی پیشرفته و متمدن مثل فرانســه به همین روش های 
معمول اکتفا کند. ابتکار فرانســوی ها این بود که سرهای مبارزان 
را می بریدند، با افتخار با آن عکس می گرفتند، بعد هم می فرستادند 
فرانســه تا در »موزه انســان« نگهــداری شــود. این مــوزه در ۱۸۷۸ 
تاســیس شــد، یعنی پس از فصل اول مبــارزات الجزایــر. از روی 
تاریخش به نظر می رسد سربازان فرانســوی به مقامات کشورشان 
پیغام داده  بودند شما کلنگ موزه را بزنید، توکل به خدا جمجمه اش 
جور می شود. خوشبختانه آن زمان لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک که 
می داد دســت کنگویی ها را قطع کنند از ماجرا خبردار نشد، وگرنه 
او هم به سرش می زد آدم هایش را بفرستد بروند یک سری دست 

مخصوص موزه از کنگو بیاورند.
با این که همه مراحــل، از بریدن ســر تا انتقال و پوســت کندن و 
آماده ســازی و کدگــذاری و نگهداری در مــوزه کاملا رایــگان انجام 
شــده بود، باز هم الجزایری ها شــاکی شــدند و گیر دادند که روی 
جمجمه ها باید آزمایش DNA صورت بگیرد و پس از تشــخیص 
هویت به الجزایر بازگردانده شوند. اینطوری بود که جمجمه تعدادی 
از مبارزان الجزایری پس از سال ها، شناسایی و به الجزایر بازگردانده 
شد. بابت ۱۷۰ ســال نگهداری تروتمیز از جمجمه ها هم یک قران 

دریافت نکردند. 2
البته فکر نکنیــد موزه تعطیل شــد، چون فرانســوی ها هجده هزار 
جمجمه توی موزه نگهداری می کنند و اگر الجزایر بیســت بار دیگر 
هم بامبول دربیاورد و بقایای مبارزانش را بخواهــد، آن قدر دارند که 
بهشان بدهند و چرخ موزه هم هنوز بچرخد. البته باید انصاف داشت، 
همه هجده هزار جمجمه هم متعلق به الجزایری ها نیست، تعدادی 
در کاوش های باستان شناسی خود فرانسوی ها کشف شده. در واقع 
حدود هفت-هشت تا . ولی تصدیق می کنید که با این تعداد نمی شد 
موزه راه انداخت. اگر دوست دارید می توانید ساعت ۱۱ تا ۷ به »موزه 
انسان« در باغ های تروکادروی پاریس مراجعه کنید برای تماشا. البته 

اگر بیماری قلبی ندارید.

انِد مغام و معغفت
تاریخ کرموی جهان  )6(

فرزانه صنیعی
طنزپرداز

وی در ســال 1323 در حال نواختن ساز چشــم به بندرانزلی 
گشود. می دانم انتظار داشتید چشم به کیش و دبی بگشاید، 
آن هم وسط کنســرت اما او از همان نوزادی اهل این قرطی 
بازی ها نبود و ســاز را به خاطر انتقال مفاهیــم می نواخت نه 
برای شمع تکان دادن و چرخش 360 درجه ی کمر شما. شاید 
هم به این خاطر با ســاز به دنیا آمد که در زمــان پهلوی دوم 
بود و اعلی حضرت به هنر موســیقی و گفتگــوی فرهنگی در 

مهمانی های شبانه  اهمیت بسیار می داد!
در ســال 39 در رشــته ی طبیعــی قبــول شــد )انــگار بقیــه 
رشــته ی مصنوعی قبول می شــوند(. در آن زمان یعنی دوران 
اعلی حضرت، هیچ جوانی عاطل و باطل نبود، جز وی. چموش 
)به گفته ی دوستداران پهلویِ سر به راه!( راهش را از بقیه جدا 
کرده و وارد دانش سرای شبانه روزی کشاورزی شد و وقتش را 
به بطالت گذراند و توانست بعد از دو سال به عنوان معلم به 
روســتا برود و علاف بازی در بیاورد. خیلی راحت می توانست 
شغل شریف دور دور در خیابان یا سرکوچه نشینی را انتخاب 
کند اما با ســرتق بازی دیپلــم گرفت و به تدریــس در یکی از 

روستاهای گیلان مشغول شد. 
وی در کنار تدریس، نواختن ســاز و موســیقی را رها نکرد و با 
ســاخت یک قطعه موســیقی محلی و تحویل آن بــه رادیو 
گیلان، کار حرفه ای اش را در زمینه ی آهنگ سازی آغاز کرد. وی 
که ژن خوب نداشــت تا از زیر میز به مســئولی وصل شود با 

بردن رنج به سمت گنج حرکت کرد. 
در ســن 22 ســالگی بــود کــه بــه خاطــر ســاخت ترانه ها و 
تصنیف های گیلکی مشهور شــد اما باز هم دســت از تلاش 
و یادگیری برنداشــت و برای ادامه ی فعالیت هــای هنری اش 
به تهران آمد. در انســتیتو مربیان هنری تهران پذیرفته شــد. 
به منظور معرفــی و اشــاعه ی موســیقی ایرانــی در جهان به 
مســافرت های خارجی زیادی رفــت، می دانم انتظار داشــتید 
به منظور چیزهــای دیگری بــرود ولی او که شاهنشــاه نبود، 
یک آهنگساز ســاده بود که هرچه بالاتر می رفت انگار داشت 
پایین تــر می رفــت )در واقع گنــدش را در متواضع بــودن در 
آورده بود(. وی نه تنها خارج ندیده بلکه داخل ندیده هم بود 
به همین خاطر ایران گردی را با هدف دریافت نواهای محلی، 
فولکلور و آیینی سرار کشور آغاز کرد. در همین حین فرهنگ 

مغز های بزرگ زنگ نزده

فیروزه کوهیانی
 نویسنده و طنزپرداز

اولش الف دارد
و آداب و رسوم خاص و منحصر به فردشان را هم جمع آوری 

می کرد. 
پس از کشتار 17 شهریور ســال 57 بود که بی شرف، بخشید 
بی طرف بازی درنیاورد. باروبندیلش را جمع کرد و با گذشــتن 
از منافعش طی نامه ای از همکاری با مراکز هنری وابســته به 

پهلوی استعفا داد. 
روزی به زیرزمین رفت تا برای خوردن آب گوشت، سیر ترشی 
بیاورد اما دیگــر از آن جا بیــرون نیامد و بلافاصله  آهنگســاز 
زیرزمینی شــد. الحق کــه این انقلابی هــا همــه را از راه به در 
می کردند. کم کم زیرزمینش را اســتودیو کرد و شرکت توزیع 
و پخش سرود مخفیانه راه انداخت. شب ها با مشقت زیاد به 
زیر زمین می رفتند و سرود ضبط می کردند و در تاریکی ها به 

دست مردم می رساندند. 
بعد از پیروزی انقلاب، مــرد هزارآهنگ )نه فقط بچه محل ها 
بلکه همه او را این گونه صدا می زدند( که دید الگو و نمونه ی 
انقلابی ندارد تصمیــم گرفــت از ریتم شــعارهای مردمی در 
کوچه و خیابان برای ساخت موسیقی استفاده کند. متاسفانه 
دوســتان نابابی همچون حمیــد ســبزه واری، محمد معلم، 
مشفق کاشانی و غیره او را از راه به درتر کردند و باعث ساخت 
آثاری مانــدگار و بــدون تاریــخ انقضــا چون »خــوش آمدی 
امام مــا«، »بانــگ آزادی«، »آمریکا آمریکا ننگ بــه نیرنگ تو«، 

»همشاگردی سلام« و غیره شدند. 
راز ماندگاری آثــارش اســتفاده از ماده ی نگهدارنــده نبود بلکه 
اعتقادش به این موضوع که باید با هنر آهنگســازی و سرود، 
تاریخ و حوادث را انتقال داد، ســبب ایجاد آثاری درخشــان و 
متمایز برای نسل های آینده شد. حالا شما هی بروید برای پری و 
زری آهنگ بسازید. خیلی طول نکشید که تنش به تن حزبی ها 

مالید و سرود رسمی حزب جمهوری اسلامی را ساخت. 
بــا شــروع جنــگ دوبــاره دســت به نـُـت شــد و با ســاخت 
آهنگ هایــی چون این پیــروزی خجســته باد، ظفــر مبارک، 
جنگ جنگ تا پیروزی و.... پیام پیروزی و عزت تفکر اسلامی 
را برای جهانیان فرستاد، می توانســت پیام را برای شان ایمیل 
کند و بعدش تماس بگیرد که لطفــا ایمیل تان را چک کنید 
اما ترجیــح داد ســرودهایی بســازد کــه جهانیان خودشــان 
بروند دانلود کنند و بفهمند دنیا دســت کیست و این گونه با 

استعدادش حماسه های تاریخی را به دنیا نشان داد. 
او که بیش از ده رمان کوتاه و بلند نوشته اســت و بیش از 1400 
آهنگ در کارنامه ی خود دارد بعد از بازنشســتگی، ریاست مرکز 
موسیقی صداوسیما بعد از آن مدیریت تولید موسیقی مراکز 
استان های سازمان صداوسیما را برعهده گرفت. وی سرانجام در 

برگ ریزان سال 99 به علت بیماری سرطان، دار فانی را ترک گفت.
مرد هزار آهنگ که نوازندگی و آهنگســازی اش شهره ی عالم 

است کسی نیست جز احمدعلی راغب.



15 چهارشنبه  22 آذر  1402   سال بیست و  نهم  شماره 8353

editorial@irannewspaper.ir

اتوبوس نامه 6

نه همین زبان زیباست 
نشان آدمیت

تحلیلی بر دیدار اخیر پوتین و رئیسی:

از دوران ابتدایی مادرم مرا به زور به کلاس زبان می فرستاد. 
من امــا کوچک تریــن علاقــه ای بــه یادگرفتن زبــان دوم 
نداشــتم. البته درســت ترش این اســت کــه کوچک ترین 
علاقه ای به خــراب کردن تابســتان ها و بعــد از ظهرهایم 
در کلاس هــای اوقــات فراغــت نداشــتم. حــالا زبــان یــا 
ژیمناستیک خیلی فرقی نمی کرد. بعدها که بزرگ تر شدم 

کاربردی بودن این مهارت بارها و بارها برایم اثبات شد.
باید از کرمان به تهران می رفتم. بلیط گرفته بودم و منتظر 
آمدن اتوبــوس به جایــگاه بــودم. بین مســافران توجهم 
به دو نفر توریست جلب شــد. آن موقع علاقه پیدا کرده 
بودم هرجا توریســت می دیدم یک ســلام علیک و عرض 
خوش آمد با او می کردم. صحبت بــا آنان برایم جالب بود. 
کم کم بهشان نزدیک شدم و ســر صحبت را باز کردم. یک 
زن و مرد بودند کــه ربطی به هم نداشــتند، فقط از خوب 
حادثه مسیرشان یکی شده بود. خانم اهل ایتالیا بود و آقا 

با سلام و درود خدمت همه خوانندگان محترم که شکر خدا رگ 
ایران دوستی شــان مثل بقیه خواب نبوده و دنبال کشیدن مو از 

ماست هستند تا اجازه ندهند، ایران و ایرانی تحقیر شود.
در سفر اخیر آقای رئیســی به مســکو صحنه های زیادی مشاهده 
کردیم کــه دود از کله مــان بلند شــد و از شــدت درد و اندوه هر 

ایرانی ای دق کند به برجام قسم که رواست...
مــورد اول: زاویــه دســت ها و پاهــای دو رئیس جمهور اســت که 
همانطور که مشاهده می کنید زاویه ای که دست و بدن آقای پوتین 

اهل آلمان. صحبت کوتاهی کردیم و برایشان سفر خوشی 
آرزو کردم. بعد هم اتوبوس آمد و ســوار شــدیم. یک زن 
و یک مــرد. روی صندلی خودم نشســتم و منتظر حرکت 
اتوبوس شدم. نیم ساعتی نشسته بودیم و خبری از حرکت 
نبود و راننده مشــغول چپاندن بار در صندوق بود. همین 
موقع خانم ایتالیایی آمد کنارم و پرسید که روی بلیط زده 
ساعت چهار ولی الان چهارونیم است و چرا ماشین حرکت 
نمی کند. ماندم بین حقیقت و دفــاع از هویت ملی کدام 
را انتخــاب کنم که اولــی را انتخاب کردم و گفتــم در ایران 
اینجوری اســت و اتوبوس ها نیم ســاعتی دیرتر از ساعت 
اعلامی حرکت می کنند تا همه مســافران برسند. پیدا بود 

خیلی قانع نشد ولی بی خیال چرا.
 اتوبوس حرکت کــرد و دیگــر کاری به کار آن ها نداشــتم 
تا اینکه برای شــام توقف کردیم. این بار غذا که ســفارش 
دادم رفتم کنار آن ها نشستم و گرم صحبت شده و دیگر 
حسابی رفیق شدیم. حتی در ادامه سفر هم جایم را عوض 
کردم و کنار آن دو نشســتم. مدتی بعــد در اتفاقی عجیب 
شاگرد شوفر آمد و به من گفت که آقای راننده با شما کار 
دارد. رفتم جلو و انتهای راهرو اتوبوس، بغل دســت راننده 
نشستم. شنیده ام در هواپیما وقتی آدم معروفی مسافر آن 
پرواز اســت، بعضی وقت ها خلبان از مهماندار می خواهد 
که آن فرد را بــه کابین خلبان دعوت کند تــا آنجا احتمالا 
چای بخورند، دکمه ها را نشــان مهمان بدهد، اجازه بدهد 
یک دستی به فرمان هواپیما بزند و از این کارها. من عمراً 
تجربه چنین چیزی را نداشته ام اما آن لحظه که راننده مرا 

خواست فهمیدم حسش باید همچین حسی باشد.
راننده برایم چای ریخت و حسابی تحویلم گرفت. بعد هم 

شروع کرد به سین جیم کردنم درباره آن دو توریست.
»تو زبونشون رو می فهمی؟... زن و شوهرن؟ ... چیکاره ن؟... 
چند سالشــونه؟.... کجا می خــوان بــرن؟« و از این دســت 
سوالات. حالا اطلاعاتی بود یا صرفا فضول بود را نمی دانم اما 
آنجا تازه فهمیدم که نگاه همه مسافران به من چیز دیگری 
اســت. بین پچ پچ هایشــان می شــنیدم که به مــن مترجم 
می گویند. فهمیــدم این زبــان بلد بــودن چقدر بــه درد آدم 
می خورد؛ وگرنه این همه سفر، کی راننده برای من چایی ریخته 
بود؟ یک حس غروری من را گرفت که نگو. می خواستم وسط 
اتوبوس بایســتم و داد بزنم آی جماعت! من هم مثل شما 
مسافری معمولی ام. نه همین زبان زیباست نشان آدمیت که 

همین ها را در دلم گفتم و نشستم. 
توریست ها بین راه در شــهر یزد پیاده شــدند اما آن آقای 
آلمانی آنقدر با من حال کرد که  شماره تلفن و آدرسش را 
داد و گفت یک دختر 17 ساله دارد و تو خودت را به آلمان 
برســان، الباقی هزینه هایت با من. من هــم ماه ها در فکر 
جور کردن 2هزار دلار برای این ســفر و رســیدن به پدرزنی 
آلمانی بودم که بعد یکهو دلار از 4هزار تومان شــد 8هزار 
تومان و بعد 12هــزار تومان و بعد 18هــزار تومان که کلا 
قضیه کنسل شد. البته بعدها صفحه اینستاگرام این رفیق 
آلمانــی و دخترش را پیدا کــردم و فهمیــدم که الحمدلله 

اینجا هم خیریتی در کار بود.

محمدامین میمندیان
طنزپرداز

سید مهدی موسوی
طنزپرداز

تشکیل می دهد، حدودا زاویه ۴۱ ±۳ درجه است که هر چه باشد 
یک زاویه تند و تهاجمی است که ترکیب آن با لبخند پوتین نشان 
خوبی ندارد. در مقابل شما به زاویه دست و پای آقای رئیسی دقت 
کنید، یک زاویه نسبتا باز سخاوتمند در دســت ها و یک زاویه تند 
سست عنصر در پاها که نشان از استرس ایشان دارد و گذاشتن این 

دو در کنار هم چه پیامی دارد به جز تحقیر ایران و ایرانی!
مورد بعدی اگر به پرچم ها و مسیر حرکت پوتین نگاه کنید، می بینید 
که پرچم ایــران در پس پرچم روســیه قــرار دارد و حرکت پوتین به 
سمت ایران این را تایید می کند که ایران را به روسیه فروخته اند اما 

چقدرش هم نکته ریزی است که به آن هم می پردازیم.
اگر اســتاندارد فاصله پایه مبل ها را حدودا ۵۰ ســانتی متر در نظر 

بگیریم، می شود با تکیه بر این اطلاعات مورد بعدی را وجود محافظ 
آقای پوتین در اتاق و متمایل به جناب رئیســی دانســت که نشان 
می دهد پوتین حتی با وجود خرید »سه پنجم« ایران باز هم به ایران 

اعتماد ندارد و یکی را به پا گذاشته که زبانم لال کسی خطا نکند.
در آخــر از هرچه بگذریــم از فاصله بیــن مبل های طــرف ایرانی و 
روس نمی شــود گذشــت. پیرو مورد قبل، چینش مبلمان طرف 
ایرانی جوری است که فضای کمی در اختیار داشته باشند تا کسی 

فرصت زیادی برای حرکات محتمل بعدی نداشته باشد.
و همه این ها نشــان می دهد کشــور را بــه چه مصیبتــی گرفتار 
ساخته اند که بی خیال شعار نه شرقی نه غربی شده ایم و اینگونه 

دارند ما را زیر پای عده ای کمونیست لگدمال می کنند.



پیشنهادهای آخر هفته ما )4(

آگهی تأسیس
تأسیس شرکت تضامنی 

لولهنگ سازان بزباش را به 

تاریخ 1342/09/01 جهت 

اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع فعالیت: تامین سوخت 

هواپیمای یاسین از محل آورده 

اعضا در چارچوب قوانین و 

مقررات وزارت بهداشت.

مدت فعالیت: نامحدود

آورده اعضا: انواع سوختگی درجه 

دو و سه به تفکیک سهم الشرکه 

درج در اساس نامه

آگهی مزایده عمومی
شــرکت چشم گســتران هم چشم محور 
)ســهامی خیلی خیلی خاص( قصد دارد 
یک دســتگاه فتوکپی گیر نــو را که صرفا 
جهت درآوردن چشــم عمه فریبا اینا در 
مهمانی تولد برســام جانمان تهیه شده 
بود، از طریق مزایده واگــذار نماید. این 
دستگاه تنها یک کپی از کارت ملی شوهر 
عمه فریبــا گرفتــه و اگرچــه روحیه اش 

خراب شده ولی فنی سالم است.
لذا از کلیه شــرکت های کپــی کار و فاقد 
ایده که به دنبال دستگاه قوی تری جهت 
کپی کردن هســتند و تمایل به شــرکت 
در مزایــده دارند، تقاضا می شــود جهت 
دریافــت ایــن دســتگاه تــا 48 ســاعت 
آینــده عبــارت »تــو رو خدا بدیــدش به 
مــن« را بــه ایمیــل شــرکت بــه آدرس 
cheshm&hamcheshm.

gostar.mail.com ارسال کنند.

ضمنا هزینه چاپ آگهی بــر عهده برنده 
مزایده خواهد بود.
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امین شفیعی
طنزپرداز

چی بخونم؟ »
آورده ها

برای یک آخــر هفته پربار، خوانــدن کتاب  بهترین گزینه اســت. 
کافی نت »پدرام کنترل وی« به مناسبت هفته پژوهش اقدام به 

انتشار کتابی از بهترین تجربه های آقا پدرام کرده است. 
این کتاب در چهار فصل »مقاله به نام شما«، »پایان نامه به نام شما«، 

»کتاب شعر به نام شما« و »رمان به نام شما« نگاشته شده است. 
آقای کنترل وی در بخش سوم این کتاب آورده است:

به یاد دارم مــردی به دکان مــن مراجعه کرد و گفــت دل باخته 
دختری کاملیا نام شده است. فورا سرانگشــت سرودن بر دامن 

قلم راندم و فرمودم:
ما گدایان کاملیاییم

شهربند باباش ایناییم
بنده را نام خویشتن نبود
کامبیزیم! کامبوزیاییم!

کاملیا چو می زند شمشیر
سر ببازیم و رخ بر افشاییم

دوستان در هوای صحبت یار
زر فشانند و ما کتاب شعر اهدا فرماییم

و از این دست شعور از خود ســاطع کردم و کتابی شد و نامش 
»کاملیانامه« نهادم و با نام آن مرد به عنوان شــاعر به زیور چاپ 
آراستم. و چه مبارک پیوندی شد و کاملیا چه فخرها فروخت به 

زن برادرش که طبع روان شوهرم ببین.
یکی از منتقدین جدی این کتاب نوشت: کنترل وی مطالبش را 
خیلی تابلو کپی پیست می کند و جایگزین سازی درست واژه ها 
راه دستش نیست. ایشان در ادامه گفتند: هر کاری داشتید اینور 

بازار، زیر زمین، کافی نت پویا مگزین.

چیکار کنم؟ »
در حیاط پاییز

هر چقدر هم که خسته باشی نمی توانی از یک تفریح کلاسیک و 

ریشه دار بگذری! از دیر باز رسم بر این بوده که در روزهای پایانی 
پاییــز وارد مرغداری ها شــوند و تعداد جوجه هــای نجات یافته 

ازسرما را دانه دانه سرشماری کنند. 
 شاید در نگاه اول تفریح کســل کننده ای به نظر بیاید؛ اما انجام 
آن، به خصوص در ساعات پایانی شب، باعث می شود به خوابی 
راحت فرو روید و ته مانده تلاش های حنجره خســته وجدان تان 

را به فراموشی بسپرید.
اصلا چرا جوجه؟! بروید و شــروع کنید تانک های مرکاوای خود 
را بشــمارید! ببینیــد چندتایش باقی مانده اســت. تانــک مرکاوا 
هم از جوجه بزرگ تر اســت هم اکشــن تر! می توانید این تفریح 
مفرح را در کنار دوستان خود انجام دهید تا پوشک هایتان کمی 
اســتراحت کند. از تقلب کردن بپرهیزید! تانک هایی که منفجر 
شده و لاشه اش باقی  مانده اســت قبول نیست! تنها تانک هایی 
قبول است که بتوان ســوار آن شــد و تا ســر کوچه برای ابتیاع 

ماست با آن رفت. 
البته مراقب باشــید ایــن کار را همــراه با دود کردن اســپند و به 
دور از چشــمان شــورِ ایتامار بن گویرِ چشم ســفید انجام دهید. 
اصلا من اشــتباه کردم! این تفریــح برای آخر هفتــه تفریحِ بدی 
 اســت. چه کاری اســت؟ از قدیم گفته اند هر چیزی را بشــمرید 
کم می شــود. ولش کنید! هر وقت تمام شــد خودتــان متوجه 

می شوید.

کجا برم؟ »
حرف های مانده را بگو

این روزها ریختن برگ های درخت، فضایی شــاعرانه و رمانتیک 
به خیابان ها داده  اســت. کمی کــه در خیابان قــدم می زنید یاد 
جملاتی می افتید که باید می گفتید و نگفتید! چه بهتر که همین 
حالا برگردید و هرچیزی در دلتان اســت را به زبــان بیاورید! مهم 
نیست واکنش او به صحبت های شــما چیست! مهم این است 

که شما چیزی در دلتان باقی نماند! 
جلوی دوربین بنشینید. چند کلمه بگویید تا دوباره بازداشت تان 

کنند. حالا می توانید ماجــرای دزدیدنِ تخم مرغ آبپــزِ نازنین در 
مهدکودک خورشــید را برای بازجــو تعریف کنیــد. آن روز نازنین 
خیلی گریه کــرد. اگر نگوییــد بار عــذاب وجدان روی دوشــتان 
خواهد مانــد. بگوییــد و خودتان را ســبک کنید. ســری قبل به 
پس گردنی عرشیا به آراد که رسیدید کاغذها تمام شد و دیگر به 

شما کاغذ جدید ندادند. بروید و بگویید تا خلاص شوید. 

چی ببینم؟ »
سریال بیست و چهارِ 2

تماشای یک سریال طولانی جنایی می تواند حسابی حالتان را جا 
بیاورد و شــما را برای یک، شــنبه پر انرژی آماده کند. ما به شما 

تماشای نسخه دوم سریال 24 را پیشنهاد می دهیم.
در این قســمت از ســریال چند دانشــجوی بی تربیــت، اقدام به 
حمایت از فلســطین کرده اند و حالا مجلــس نمایندگان آمریکا 

تصمیم می گیرد از روسای این دانشگاه ها بازجویی کند. 
در یک قسمت از این سریال می بینیم:

بازجو: آیا حمایت دانشجویان از فلسطین یهودستیزی است؟
رییس ام آی تی: منشور آزادی بیان دانشگاه به ما می گه که...

بازجو یــک تیر در زانــوی چپ رییس دانشــگاه شــلیک می کند. 
رییس دانشگاه جیغ می زند!

بازجو: به زبون آوردن کلمه »آزادی بیــان« کمکی بهت نمی کنه! 
فقط ممکنه بقیه مفاصل بدنت رو هم از دســت بدی! حالا بگو 

ببینم یهودستیزی هست یا نه؟
رییس ام آی تی: اگر صرفا اعتراض شون به جنایت جنگی در...

بازجو یک تیر در زانوی راست او شلیک می کند.
بازجــو: ببخشــید ماشــه تفنــگ من بــه کلمــه جنایــت جنگی 

حساسیت داره. یه بار دیگه بگو...
این سریال برای غرب دوستان حاوی صحنه هایی دلخراش است. 

دیدن آن برای افراد کمتر از 35 سال توصیه نمی شود.


